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  آنچه كه لازم است در ابتداي مباحث طرح شده مورد بررسي سقط جنين مي باشد

چگونه مي اوان حرمت سقط جنين را ثابت كرد و از چه راهي امكان اثبات وجود دارد؟ چرا 

ا عـدم جـواز آن در مـوارد    كه ثابت شدن يا نشدن اين مسئله اثراتي مستقيم بـر روي جـواز ي ـ  

مختلف خواهد گذاشت، مثلاً در صورت اثبات عدم حرمت سقط سـنگيني حكـم در مـوارد    

نيز كمتر خواهد شد و شايد بتوان حكم سـاده تـري را   ) مثلاً در خطر بودن جان مادر (  ديگر 

در اين گونه موارد صادر كرد و بالعكس در صورت اثبات حرمت سقط جنـين هنگاميكـه در   

وارد مختلف اصل حرمت سقط باشد براي رد اين اصل شرايط ايجاد شده حكم جديـدي را  م

صادر نمود، البته انجام تمام اين مراحل وصدور حكمهاي مختلف در حيطة كار مراجع تقليـد  

و فقها مي باشد و از محدودة كار ما خارج مي باشد لذا فقط به بررسي آنها و تحليـل مراتـب   

م و به هيچ وجه در صدد صدور حكم بـا رد احكـام صـادر شـده نمـي      مختلف آن مي پردازي

باشيم و بيان مطلبي در ذيل سخنان بزرگان و فقها صرفاً به منظـور ايجـاد سـؤال جهـت يـافتن      

  .جواب مي باشد و هرگز به معناي رد سخنان آنان نمي باشد

ه تعـداد آنهـا   طبق تحقيقات در كتب مختلف روايي و فقهي بزرگان هيچكدام از اين كتب ك

در تأييـد  . نيز كم نبوده روايتي كه به طور مستقيم ولالت بر جرمت سقط كند يافت نمـي شـد  

« : اين گفته سخن چندي از بزرگان را نيز مي توان اضافه نمود مانند اين بيان كـه مـي فرمايـد   

 در كتب فقهيه در باب جنايت بر حمل مطلبي كه دلالت بر حرمت اسقاط جنـين كنـد نيامـده   



  ٣

آيا نويسنده ايـن مقالـه فـرد شـناخته شـده اي اسـت؟ نويسـنده مهـم          1،»است و يا من نيافته ام 

  .است

اما به دليل انكه مسئله داراي اهميـت بسـياري مـي باشـد لـذ پـس از بررسـيهاي مختلـف تنهـا          

روايتي كه جهت حرمت سقط به آن استناد كرده اند روايـت ذيـل مـي باشـد كـه بـه روايـت        

  :معروف استاسحق بن عمار 

لا : المرأه تخاف الحبل فقشرب الدواء فتلقي ما في بطنهـا ؟ قـال   ) : ع (قلت لابي الحسن : قال

   2. إن اول مايخلق نطفه: انما هو نطفه ، فقال : فقلت 

زن از آبستن شـدن  : عرض كردم)   ع( به حضرت موسي بن جعفر : اسحق بن عمار مي گويد 

  چه را كه در شكمش دارد بيرون مي اندازدمي ترسد ، دوايي مي آشامد و آن

: عرض كـردم  : نه ، عمار مي گويد : فرمود» حكم آن چيست؟ و يا يان كار صحيح است؟ «  

  .اغاز خلقت انساني نطفه است: انچه كه زن از شكمش بيرون مي اندازد نطفه است، فرمود 

. يلـي بـراي حرمـت گرفتـه انـد     آنچه كه بيشتر علما و بزرگان بدان استناد كرده اند و آن را دل

در ايـن روايـت قيـد تخـاف     : اما چند نكته قابل ذكر مـي باشـد اولاً    3. همين روايت مي باشد

آورده شده است كه شايد بتوان اين روايت را محدود به همان كرد يعني پاسخي كه معصـوم  
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  ٤

ن شـده اسـت   در اين رابطه داده است با در نظر گرفتن شرايط خاصي كه در روايت مقيد به آ

باشد، بنابراين با در نظر داشتن اين مطلب شايد بتـوان اثبـات حرمـت را ازطريـق ايـن روايـت       

  .كمي سبك تر انكاشت

انچه كه مورد توجه قرار مي گيرد اين است كه اصل عدم حرمت مگـر ايـن كـه دليلـي     : ثانياً 

چنـين اسـت كـه بـا      وجود داشته باشد كه بتوان حرمت را ثابت كرد در مورد اين روايت نيـز  

توجه به اينكه اصل عدم حرمت سقط مي باشد پس چگونـه مـي تـوان در نظـر گـرفتن دليـل       

ديگري صرفاً با اتكا به اين روايت حرمت را قابت كرد ، چـرا كـه در اكثـر مـوارد بزرگـان و      

فقها اين روايت را دليلي بر اثبات حرمت سقط آورده اند در حاليكـه ايـن روايـت بـه تنهـايي      

چرا به تنهايي دليـل نيسـت   . بات كننده حرمت نمي باشد، مگر اينكه در كنار ساير ادله باشداث

  ؟ آيا دلايلي متعارض به اين دليل وجود دارد؟ 

در ادامه جهت اثبات حرمت مي توان به روايات ديگـر نيـز اشـاره كـرد كـه در ايـن روايـات        

فظ قتل در اين روايـات جـاي تأمـل    مستقيماً حكمي براي سقط وجود ندارد اما به كار بردن ل

  :دارد

  ):ع (روايت صحيحة الوعبيده از حضرت باقر 

في امراه شربت دوائ و هي حامل لنظرح ولدها فالقت ولدها فقال إن كان عظمأ قدنبت عليـه  

الحم و موسي له السميع و البصر فان عليها دبته تسليمها ألي ابيه و ان كان علقـه او مضـغه فـان    



  ٥

لا، لا نهـا  : ن دنيا رأاو غده تسليمها الي البيه قلت قهي لاثرت من ولـدها دتيـه؟ قـال   عليها اربعي

   1.قتله

» حكم آن چيسـت؟ « زني درحاليكه آبستن است دوائي مي آشامد كه فرزندش را سقط كند 

اگر استخواني باشد كه گوشت بـر او روئيـده و گـوش و چشـم بـراي او ايجـاد شـده        : فرمود 

ا به پدرش تسليم كندو اگر عقله يا مضغه بوده باشد بايد چهل دنيا ريا بـرده  است بايد دية او ر

  آيا اين زن از ديه فرزندش ارث نمي برد؟ : گفتم . اي به پدرش تسليم نمايد

  .نه ، زيرا او قاتل فرزندش است: فرمود

  :و روايت صحيحه رفاعه بن موسي نخاس 

حتبس طمثها من فاد اودم اوريع فـي رحـم فتقـي    اشتري جرايه فربها ا) ع ( قلت لابي عبد البه 

( دواء لذاك فتطمث من يوحيها، أنيجورلي ذلك و أنا لاادري مـن حبـل هـوا و غيـره؟ فقـال      

إنه انما ارتفع طمثها منها شهرأ و لو كان ذلك من حبل انمـا كـان   : لاتفعل ذلك فقلتله) : طي 

ا وقعت في الرحم تصير الـي عقلـه ، ثـم    إن النطفه اذ: نطفه كنطفه الرجل الذي يعزل ، فقال لي

الي مضغه ، ثم الي ها ثاء اله ، وان النطفه اذا وقعت في غير ارحم يخلـق منهـا شـيء فلاتسـقها     

  2.دواء اذا ارتفع طمثها شهرأ و جاز وقته الذي كانت تطمث فيه 
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قطـع  گفتم كنيزي دارم كه گاهي حيض نمي بينـد و ايـن   ) ع ( دفاعه مي گويد به امام صادق 

خون يا به سبب فاسد شدن خون يا وجود نوعي بـاد در رحـم اسـت او دارويـي مـي خـورد و       

همان روز حائض مي شود ايا تهيه اين دارو بر من جايز است؟ در حاليكـه نميـدانم ايـن قطـع     

  خون از بارداري اوست يا چيز ديگر؟

  .اين كرا را نكن: اما عليه السلام فرمود

او حائض نشـده اسـت، اگـر از بـارداري باشـد بـا او نطفـه اي         مدت يك ماه است كه: گفتم 

هـر  : فرمود) ع ( خواهد بود همانند نطفه اي كه مرد در حين جماع آن را بيرون مي ريزد امام 

گاه نطفه را در رحم بريزد مراحلي راطي مي كند كه و به عقلـه و مضـغه تبـديل مـي شـود و      

امـا اگـر بـه غيـر رحـم بريـزد از آن چيـزي بـه          آنگاه به هر چيزي كه خدا بخواهد مي رسد و

وجود نمي آيد پس اگر كنيز يك ماه حيض نبيند براو داروئي كه موجب سـقط جنـين شـود    

  . نخوران

در روايت اول آنچه كه به عنوان دليل به آن استناد كرده اند كلمه قتله مي باشـد يعنـي بـدين    

از حالات بيان شده قتل مي باشد كه صورت بيان شده است كه از بين بردن جنين در هر يك 

اين خود دليلي بر حرمت سقط مي باشد چرا كـه قتـل حـرام اسـت و انجـام دادن ان موجـب       

  .قصاص يا ديه مي شود



  ٧

اما در اين جا اين سؤال مي شود كه اگر قتل است پس چرا دية آن قبل از دميـده شـدن روح   

مگر نه اينكه قتـل در هـر مـوردي    . دكامل نيست و به صورت مرحله به مرحله افزايش مي ياب

) حرام استو موجب قصاص يا ديه مي شود مگر در موارد خاص كه از بحث مـا خـارج اسـت   

مطلبي كه دلالت بر قصاص كند وجـود  . پس چرا در صورت سطق عمدي جنين در روايات 

از ندارد يعني فردي كه سقط را به صورت عمدي انجام دهد نه تنها قصاص ندارد بلكـه قبـل   

  .دميده شدن روح ديه ان نيز كامل نمي باشد

وجه قابل حمل است، يا بر اينكـه   2بر » چون خودش اورا كشته « : فرمودند) ع ( اينكه امام « 

جنين در آن احوال و مراحل گرچه حسي است و جاندارد ولي انسان نيست، يا اينكـه اسـقاط   

و .هم يكـي از موانـع ارث بردنقاتـل اسـت     جنين را در آن احوال به منزله قتل دانسته و هر قتل

چنانكه در حديثي ، عزل ، زنده به گور كردن ناميده شده است، بـه هـر حـال در هيچيـك از     

يـا عقلـه يـا    ( آن امام بزرگوار اسقاط جنين   حديث دلالتي بر اين امر يافت نمي شود كه 2اين

نفـس اعـم اسـت از قتلـي كـه بـه       را در آن مراحل قتل انسان دانسته باشند ، زيرا قتـل  ) مضغه 

  1.جهت عمومات كتاب و سنت موجب قصاص شود يا دية كامل را واجب گرداند

نهي در روايت دوم نيز قابل بررسي است به اين شكل كه اين نيز دليلي بر حرمـت مـي توانـد    

باشد اما مطالبي كه در رابطه با نهي در روايت پيش از آن گفته شد در ايـن مـورد نيـز جـاري     
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دليل ديگري كه پس از اين دلايـل قابـل بررسـي اسـت و جـوب      . ي باشد و جاي تأمل داردم

ديه مي باشد كه در مراحل مختلف بايد پرداخته شود ، كه اين مطلب در روايات متعدد بسيار 

  .اورده شده است كه به ذكر چندي از آن روايات مي پردازيم

جعـل ديـه   : قـال  ) ع ( يـر المـومنين   محمد بن يعقوب بذسانيده الي كتاب ظريف ، عـن ام  -1

الجنين مأته دينار ، و جعل مني الرجل الي ان يكون جنينا خمسه اجزاء فاذا كان جنينأ قبل 

أن تلجه الروح مئه دينار، و ذلك ان اله عزو جل خلق الانسان من سلاله و هي النطفه فهذا 

مـأ فهواربعـه اجـزاء ، ثـم     جزئ ، ثم علقه فهو جز آن ، ثم مضغه فهو ثلاثه اجزاء ، ثـم عظ 

يكسا لحمأ فحينئذ تم جنينأ فكلمت لخمسه اجزاء و مائه دينـارأ، وللمضـغه ثلاثـه اخمـاس     

للعظم اربعه أخماس الماله ثمانين دينارأ، فاذلك اللحـم كانـت لـه ملـه     . الماله ستين دينارأ

إن كان ذكـرأ  كامله ، فاذا نشافيه خلق آخر و هو الروح فهو حينئذ نفس بألف دينار كامله 

  1.و إن كان انثي مخمسمائه دينار

الرجل نصرب المراه فتطرح النطفـه؟  : قلت له: قال) ع (عن عبداالله ابن سنان عن ابي جعفر  -2

عليه عشرون دنيارأ ، فان علقه فعليه أربعون دينارأ ، فان كان مضغه فعليه ستون دينـارأ  : قال

  2.، فان كان عظمأ فعليه الديه
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  ٩

في انطفه عشرون دينارأ ، و في العقله اربعون ) : ع ( لح ، عن ابي عبداالله عن سليمان بن صا -3

دينارأ، وفي المضغه ستون دينارذ، و في العظم ثمانيون دينارأ، فذ كسي اللحم فماله دينار، 

  1.ثم هي ديته حتي تسهيل ، فذا التسهل فالديه كامله

ن كـه طبـق روايـات ذكـر شـده و در      امادر رابطه با اين دليل نيـز مطلبـي وجـود دارد و آن اي ـ   

جنـين در هـر مرحلـه اي كـه باشـد بايـد ديـه آن را        . روايات ديگر هر كس اسقاط جنين كند

بپردازد، اما آيا مي توان ديه را مجازات به حساب آورد و به وسيله آن حرمت سـقط را ثابـت   

د چـرا كـه گـاهي    كرد؟ خير ، زيرا ديه را نمي توان جزء كيفر ها و مجازات ها بـه شـمار آور  

ممكن است ديه واجب شود ، اگر چه كـار جـزم و حـرام نباشـد ماننـد فرديكـه قتـل خطـاي         

محض مرتكب شده باشد، گاهي هم شخص مرتكب جنايت مي شود ، ولي ديه بر او واجـب  

مانند كسيكه كافر معاهد را مي كشد هر چند كار او حرام است اما ديه بر و واجب . نمي شود

  هايي كه از روي عمد نباشد جرم به حساب نمي آيد؟ آيا خطا. نيست

اگر بتوان ثابت كر كه اسقاط جنين قبل از پيدايش روح موجب كفاره است و نيـز كفـاره در   

صورتي واجب مي شود كه جرمي در كار باشـد، پـس از اثبـات ايـن دو امـر حرمـت اسـقاط        

  .حتمي خواهد بود
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يعني قبـل از آنكـه در   ( از روح عقل به آن  حكم  به حرمت اسقاط جنين قبل«آمده است كه 

و همچنين جهت اثبات اين حرمت به عمومات تحريم قتل محرمـه  ) رحم به انسان تبديل شود

در كتاب و سنت استناد كردن يا به آنچه در تحـريم قتـل فرزنـدان وارد شدهتمسـك جسـتن      

يـاكم إن قـتلهم كـان خطـا     اسرا لاتقتلوا اولادكم خشيه املاق ، نحن نـزرقكم و ا  31مانند آيه 

  1». هيچ يك درست نيست. كبيرأ 

در نهايت آنچه كه از جمع بندي مطالب گفته شده مي توان به دست آورد اينكه سقط جنـين  

را با هيچكدام از اين دلايل به تنهايي نمي توان ثابت كرد كه حرام اسـت امـا قـرار دادن ايـن     

له اجماع فقهاي متأخر و معاصر بر حرام بـودن  دلايل در كنار هم و همچنين دليل ديگر از جم

آن ، و همچنين لحن كلام معصوم در برخي روايات كـه ذكـر خواهـد شـد همگـي در كنـار       

آنهـا    يكديگر مي توانند مجموع ادله اي را تشكيل دهند كـه جهـت حرمـت سـقط بتـوان بـه      

  :استناد نمود در اينجا به چند روايت اشاره مي كنيم

جائـت امـرأه فاسـتعدت علـي     : قـال ) ع (عن داود بن فرقد عن ابي عبداالله  -1: روايات شامل 

اسـكت  : لم يهل ولم ومثلـه يطـل ، فقـال النبـي    : فقال الاعرابي. اعرابي قد افزعها فألقت جنينأ 

  2.سبحاعه ، عليك غره وصيف عبداوامه 
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د امـرأه جبلـي   و ق ـ) ص(أن رجلأ جائ الي النبي ) ع (عن سليمان بن خالد عن ابي عبداالله  -2

يا رسول االله ما : فقال لاضارب: فاستعدي عليه ) ص(فاسقطت سقطأ فأني زوج المرأه الي النبي

انـك سـحاعه ، فقهـي فيـه     ) : ص(اكل ولاشرب و لااستهيل ، لاصاح و لااستشـبر فقـال النبـي   

  1.رقبه

صـان  شـهادت متخص « از دلايل ديگر كه شايد بتوان براي اثبـات حرمـت بـه آن اسـتناد كـرد      

تشريح و پزشكان به ورود ضـرر بـه مـادر مـي توانـد حرمـت سـقط را تاكيـد كنـد، چـرا كـه            

پزشكان و ديگر متخصصان با بيانات گوناگون در يك معني اتفاق نظر دارنـد، و آن عبـارات   

ايت از تحول عـارض بـرزن از هنگـام آبسـتن شـدن ، كـه ايـن تحـول در تمـم اعضـامربوطه           

ت سقط جنين ، مختل ساختن وضـع جسـماني خـاص زن اسـت     مشاهده مي شود لذا در حقيق

  .كه به جهت بارداري به وجود آمده و ضررهاي جسماني را نتيجه مي دهد

ديگر اينكه از نظر روانپزشكان صاحب نظر هم مي تواند اين قضيه مورد تأييد باشد كـه زن از  

را تـا وضـع حمـل ماننـد     نظر وراني ـ طبيعي نه رواني، تصنعي و تحميلي، نطفه وارده در رحم  

جزئي از شخصيت خود مي داند، به هيمنجهت است كه مي گويند زن دردوران حـاملگي بـا   
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، )شخصـيت جنـين تحـت تـأثير شخصـيت مـادر      ( دو شخصيت كه يكي تأثير ديگري اسـت  

  1». زندگي مي كند

شايد بتوان بـه   البته دلايل اخير نيز باز هم به تنهايي دليل بر حرمت نيست امادر كنار ساير ادله

چرا يكباره از دلايل حرمت به لزوم رسيده ايد؟ .آنها استناد كرد و يا مؤيدي بر آنها ذكر كرد

  بهتر نيست بعد از آن دلايل عدم حرمت را اگر داريد بياوريد؟

  موارد لزوم سقط جنين

ه اما پس ازاثبات حرمت سقط لازم است به بررسي موارد مختلف سقط بپردازيم، يعنـي اينك ـ 

و آيا اين مـوارد و  . چه چيزهايي ممكن است موجب بشود كه نياز به سقط وجود داشته باشد 

نيازها مي تواند دليلي براي سقط باشد و آيا مي تواند بر سنگيني حرمت سقط غلبه كنـد چـرا   

كه بايد دليل بسيار محكم و مستدلي وجود داشته باشد تا توانايي كنار زدن حرمـت را داشـته   

  .دين جهت موارد سقط را دسته بندي كرده و هر كدام را مورد بررسي قرار مي دهيمباشد، ب

  .در اكثر موارد تقسيمي كه براي سقط انجام داده اند به شكل زير مي باشد

  سقط خود به خودي يا مرضي  )1

  سقط درماني  )2

  سقط ضربه اي  )3
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  سقط جنايي )4

  :سقط جنين خود به خودي يا مرضي 

ارثي و تشريحي و مرضي و علل نشـناخته ديگـر زمينـه خـاص سـقط       بسياري از بانوان به علل

جنين دارند و با پيشامد كوچكي در زندگي و استرس هاي شديد مانند هيجانـات غـم آور يـا    

شادي بخش و يا منازعه و حادثه اي بدون آنكه رابطي بـه آنـان داشـته باشـد يـا اينكـه مـورد        

و در چنـين مـواردي   . سقط جنـين مـي نماينـد    ضرب و شتم يا حمله مستقيم قرار گرفته باشند

فرد گاهي نادانسته آنرا به شخصي كه موجب حادثه يا منازعه شده، نسبت مـي دهـد، در ايـن    

موارد با معاينه بيمار و رد علائم ناشي از ضربه، اظهـار نظـر مـي كننـد كـه سـقط ارتبـاطي بـا         

  .ضرب و جرح ندارد 

  :سقط درماني 

با مراجعه به مقام قضائي و ارائه مدارك طبـي دال بـر يـك بيمـاري      در اين موارد معمولاً فرد

  .كه جان مارد را به مخاطره مي اندازد، تقاضاي ختم حاملگي را مي نمايد: پيشرفته 

مقام قضائي با توجه به جهات قانوني و كافي بـودن مـدارك، متقاضـي را بـه پزشـك قـانوني       

باشد ، مراتب بـا توجـه بـه مـدارك پزشـكي و      اگر شرايط زير وجود داشته . معرفي مي نمايد

كه سقط طبي قضائي براي چشـمگيريي از  . اظهار نظر مستدل ، به مقام قانوني اعلام مي گردد

وخامت حال مادر لازم است يا خير؟ اگر پزشكي قانوني با ختم حاملگي موافقت مـي گـردد   



  ١٤

تي يا خصوصـي سـقط جنـين    اجازه ختم حاملگي را مي دهد و با مراجعه به بيمارستانهاي دول

روش پزشكي با مراجعه فرد حامله با نامه قضائي بـراي اخـذ گـواهي قـانوين     . انجام مي گيرد

  :بدين شرح است

  .معاينه زن و تشخيص سن حاملگي  )1

  .معاينه وي از نظر نوع بيماري و شدت آن با توجه به مدارك طبي ارائه شده )2

معاينه و مطالعه و احياناً بسـتري شـدن و   در صورتيكه بيماري مادر مسلم شد وي را جهت  )3

بررسي طبي و تخصصي، به بخش مجهـز دانشـگاهي نـزد پزشـكان دانشـمند، كهمعمـولاً       

اعضــاي هيــأت علمــي هســتند ، مــي فرســتند ، در آنجــا پــس از مطالعــه وضــع بيمــاري و 

آزمايشات لازم، اعلام مي كنند كه مادر مبـتلا بـه چـه مرضـي اسـت ادامـه بـارداري چـه         

  . ي براي وي دربرداردخطر

امكان اين مسئله نيز وجود دارد كـه فرديكـه تـازه بـاردار شـده اسـت در هفتـه هـاي اول          )4

بارداري دچار وخامت حال عمومي نباشد، اما هنر پزشكان بررسـي وضـعيت وي و پـيش    

و گرنـه ممكـن اسـت فـرد معاينـه اوليـه هيچگونـه علائـم         . بيني حال وي در آينده اسـت 

  .اشد ولي در ادامه بارداري و بالا رفتن سن حاملگي دچار نارسائي گرددظاهري نداشته ب

  :طبق دستور العمل قضاييبراي كور تاژ طبي و قانوني نيز شرايط لازم زير لازم است

  مستنداين بيماريها چيست؟
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  .ادامه بارداري براي جان مادر خطر جدي در برداشته باشد )1

  )ماه اول بارداري  4ل از قب( كوتاژ قبل از ولوج لروح صورت گيرد  )2

در سقط درماني ، رضايت شوهر و زوجه و موافقت قضايي و اظهار نظـر پزشـكي قـانوني     )3

مبني بر لزوم قطع حاملگي لازم است، اما اگر شوهر بـه دلايلـي راضـي بـه قطـع بـارداري       

نباشد و خاتمه حاملگي براي جـان مـادر مضـر باشـد، در ايـن صـورت رضـايت يـا عـدم          

  .مطرح نخواهد بود رضايت شوهر

البته اين نكته نيز قابل توجه است كه خود عمل كورتاژ براي مادر خطـر بيشـتري در پـي      )4

  .نداشته باشد

سقط درماني بايستي در يك بيمارستان دولتي يا بيمارستاني كـه بـراي منظـور دانشـگاه علـوم      

سـتانها جهـت   پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تعيين شده اسـت انجـام گيـرد و ايـن بيمار    

انجام سقط ، گواهي پزشكي را طلب مي كنند و از طريق پزشك متعهد و مجرب متخصـص  

  :زنان ، حاملگي خاتمه يابد

ارماضي كه معمولاً از نظر پزشكي قانوني موجـب صـدور گـواهي خـتم حـاملگي مـي شـود        

  :عبارتنداز 

  .بيماريهاي قلبي پايدار كه موجب نارسائي قلبي شده باشد )1

  .عروقي و فشار خون بالا و درماان ناپذير بيماريهاي )2
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  .بيماريهاي پيشرفته ريوي توأم با نارسائي تنفس و سيانوز )3

  .بيماريهاي كليوي كه ايجاد نارسائي نمايد )4

  .سرطان كه نياز به شيمي درماني دارد بخصوص سرطانهاي رحم و منضمات آن )5

  .عوارض مغزي كه با پيشرفت حاملگي تشديد مي شود )6

  .وني و عدم كفايت آن براي رساندن اكسيژنبيماريهاي خ )7

  .بيماريهاي رواني با احتمال قريب به يقين خود كشي )8

موارد ديگري كه در بندهاي فوق نيامده ولي به علت بيماري مادر ادامه حاملگي موجـب   )9

  .خطر مرگ براي مادر مي گردد مانند عوارض ستون فقرات

  :سقط ضربه اي 

جاني بر حسب مـورد ،  . عمدي يا خطائي زني سقط كند اگر در ضرب و جرح عمدي يا شبه

  .طبق مواد قانون از قانون تعزيرات محكوم به تعزير و ديه خواهد شد

هر كس عالماً يا عامداً به واسطه ضرب و شتم و يا آزار زن حاملـه، موجـب سـقط    :  622ماده 

سال محكوم  3ا ت 1جنين وي شود ، علاوه بر پرداخت ديه يا قصاص حسب مورد به حبس از 

  .خواهد شد

موجب مرض جسمي يا دماغي كـه  )  714(هرگاه يكي از جهات مذكور در ماده :  715ماده 

غير قابل علاج باشد و يا از بين رفتن يكي از حواس يا از كار افتادن عضـوي از اعضـاء بـدن،    



  ١٧

و يـا  كه يكي از وظايف ضروري زندگي انسان را انجام مي دهد، يا تغييـر شـكل دائمـي عض ـ   

سال و به پرداخت ديـه در   1صورت شخص يا سقط جنين شود، مرتكب به حبس ز دو ماه تا 

  1. صورت مطالبه از ناحيه مصدوم محكوم مي شود

معمـولاً  . ايراد ضرب، ممكن اسـت باعـث ايجـاد خـونريزي و سـقط گـردد      . در بعضي موارد 

گاهي ديه مي شود كه ضـربه  . صربه هايي در سقط مؤثر است كه مستقيماً بر رحم اثر بگذارد

  .اي شديد كه موجب پارگي رحم شده موجب سقط نشده است

با توجه به اين نكات بايد در مورد رابطه سقط جنين بـا ضـربة وارده يـا حـوادث ديگـر وقـت       

به طور كلي از نظر پزشكي قانوني اگر رحم سالم و جنين و جفت طبيعـي و  . كافي به كرا برد

و كمبود ويتامين و اختلالات هورموني و بيماريهـاي عفـوني نباشـد و     مارد مبتلا به كم خوني

لگن او عادي باشد ضربه، حتي اگر مستقيماً بـر روي شـكم حاملـه وارد آيـد، موجـب سـقط       

در صورتيكه مادر از هر نظر سالم باشد و آثار ضربه، كـه منجـر بـه سـقط جنـين      . نخواهد شد

ه را عامـل سـقط دانسـت كـه چنـين چيـزي بـه        شود در بدن او ملاحظه گردد، مي توان ضـرب 

اثر ضربه هاي رواني به صورت عوارض ناشي از اضطراب و هيجـان  . ندرت مشاهده مي شود

  .نيز بر روي زنان حامله، گاهي موجب سقط جنين خواهد شد

  سقط جنين جنايي
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  .اگر يكي از حالات زير در سقط جنين به اثبات برسد، جنائي محسوب مي شود

اج بارحمل قبل از موعد طبيعي ، توسط مادر با دستكاري رحـم بـا خـوردن دارو يـا     اخر: اول 

  ) خود زني ( ضربه به عمدي به رحم 

  .دستكاري رحم يا تجويز داروي ساقط كننده جنين توسط كهان ديگر: دوم

به كار بردن وسايل مخصوص توسط طبيب يا ماما يا افـراد غيـر مجـاز بـه منظـور ايجـاد       : سوم

  .و سقط جنين و قطع حاملگي بدون مجوز قانوني خونريزي

ساقط كننده جنين يا فردي كه راه سقط جنين را به مادر مي آموزد و يا او را تشويق به اينكار 

مي نمايد و افرادي كه به نحوي در تهيه وسايل يا دارو و براي سقط، يا كمـك بـه ايـن اقـدام     

  .ندغير قانوني، دخالت نمايند، مجرم محسوب مي گرد

تشخيص سقط جنين جنايي نيز با معاينه دهانـة رحـم زن صـورت مـي گيـرد كـه در صـورت        

  .داشتن علائم مخصوص به آن سقط جنين جنائي اطلاق مي شود

  .گاهي اوقات عوارض سقط جنائي موجب مرگ مادر مي گردد

  انگيزه هاي سقط جنين عمدي

ن بـا بسـتي قبـل از انعقـاد نطقـه و      اصولاً تصميم گيري به داشتن يا نداشتن فرزند بـراي زوجـي  

حاملگي صورت پذيرد و زوجين بايد با انتخاب روش نامناسب و يا مشـورت و نظـر پزشـك    

متخصص ، راه جلوگيري از بچـه دار شـدن را انتخـاب نماينـد، مـع هـذا، گـاهي بـه ايـن امـر           



  ١٩

بعـد  توجهي نكرده و زوجين به جاي انتخاب روش مناسب براي جلوگيري از بچه دار شـدن،  

از انعقاد نطفه مبادرت به سقط جنين يا حمل خود مي نمايند كه اين امر جرم محسوب و قابل 

  .مجازات است

غير از اين مورد سقط جنين به دلايلي چون تنظيم خانواده و محدود نگه داشـتن تعـداد افـراد    

ي، گريـز  خانواده، محقي نمودن روابط جنسي ممنوع يا نامشروع قبل از ازدواج رسمي و قانون

از بارداري ناخواسته ، زنا و هتك ناموس به عنف ، فقـر اقتصـادي بـراي  پـرورش كـودك و      

نداشتن هزينه زايمان ، بي بند و باري پدر و مادر و عدم مسئوليت پذيري آنـان و در مـواردي   

  .در اثر تصادفات ناشي از رانندگي واقع مي شود

هان بوده و هر يك به نحوي در مورد آن بـه  اين مسائل مهم و مورد ابتلاي تمام كشورهاي ج

در كشـورهاي  . بحث پرداخته اند و مقررات خاصي را رد قوانين مصوبة خود قيـد نمـوده انـد   

  :غربي اصولاً از سه نقطه نظر با مسئله سقط جنين برخورد مي نمايند

ير دسته اي از كشورها به طور كلي با آزادي سقط جنين مخالف بـوده و همچنـان تحـت تـأثي    

براي نمونه مـي تـوان كشـورهاي فرانسـه، بلژيـك،      . اخلاق و مذهي كليسايي خود قرار دارند

  .اسپانيا و يونان را نام برد
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دسته دوم كشورهايي هستند كه با توجه به ملاحظات اقتصادي و اجتماعي و مشكلات ناشـي  

راد بـا شـرايط   از افزايش جمعيت با آزادي نسبي سقط جنين موافق بوده و اجازه مي دهنـد اف ـ 

  .خاص اقدام به سقط جنين نمايند، مانند سوئيس، سوئد، انگلستان، دنمارك، فنلاند

دسته سوم كشورهايي هستند كه اجازه مي دهند زن حامله تقاضاي سقط جنين نمايـد و پـس   

مجارستان ، بلغارستان ، رومـاني از جملـه   . از كسب مجوز سقط، مبادرت به سقط جنين نمايد

در كشورهاي اسلامي ، اصولاً سقط جنين جـرم بـوده مرتكـب آن قابـل     . هستند اين كشورها

  1.مجازات مي باشد

در كتب عربي بعضها يعني چه؟ تقسيمات ديگري براي سقط بيان كـرده انـد كـه البتـه شـايد      

بتوان ميان اين تقسيمات جمع بندي كلي انجام داد لـذا ار جهـت بيـان ديـدگاههاي ديگـر بـه       

  .ان مي پردازيمذكر چندي از آن

  انواع الاجهاض 

  :صنف براي سقط در نظر گرفته اند 2در طب 

  .حمل صورت مي گيرد 12سقطي كه قبل از هفته : الاسقاط المبكر )1

  .سقطي كه پس از آن حادث شده: الاسقاط المتأخر )2
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از % 10صـورت بگيـرد و   ) غيـر ارادي  ( سقطي كـه بـه صـورت عضـوي     : الاسقط العنوي )1

  .ع سقط در بر مي گيردحالتها را اين نو

داراي اسبابي است كـه منجـر بـه ايـن نـوع      : مي باشد) عضوي ( نوع اول كه سقط غير ارادي 

اضـطراب ، ارمـاض كلـي از جملـه مشـكلهاي تنفسـي، كمبـود        : سقط مي شود از جمله آنها 

خون، التهابات دستگاه تناسلي وبه طور كلي اين نوع سقط با در نظـر گـرفتن حالـت جنـين و     

  .در با هم مشخص مي شودما

  .سقطي كه عمدي باشد كه موارد آن نيز مختلف مي باشد: الاسقط المحرض أوالمعتمد  )2

نوع دوم كه سقط عمدي مي باشد و از جمله مشكلات اجتماعي تمامي عالم مي باشد به چند 

  .نوع تقسيم مي شود

ر داده شـده  سقطي است كـه بـراي آن شـرايطي قـرا    ) : الاجهاض العلاجي( سقط درماني  )1

است اينكه حمل جان مادر را به خطر بيندازد و اين با معاملات پزشكي مشخص مي شود 

  .طبيب متخصص را در برداشته باشد 2كه بايد موافقت و شهادت 

سقطي است كه بواسطة تعدي بـر جنـين صـورت مـي     ): الاجهاض الجنائي ( سقط جنائي  )2

مخالف با شرع و قانون مي باشـدو بـه آن    گيرد و اين سقط به دليل غير از بيماري است و

ممكن است اين سـقط توسـط   . نيز گفته مي شود) الاجهاض الاقانوني ( سقط غير قانوني 
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خود فرد انجام شود از طريق ضربه زدن به خـود يـا خـوردن دوا يـا توسـط فـردي غيـر از        

  .خوردن با تعدي كردن و رساندن آزار و اذيت به زن حامله

سـقطي كـه صـاحبان آزادي آن    ) : الاجهاض حسب الطلب ( واست سقط بر حسب در خ )3

را در خواست مي كنند، هنگامي كه بواسطة سـقط آزادي را مطالبـه مـي كننـد،و بعضـي      

آنرا نوعي از تحديد نسل مي گويند و اين نوع  سقط را در سرزمينهايي كـه سـقط جنـين    

لواكي ، روماني ، يوگوسـلاوي  روسيه، ژاپن ، بلغاريا ، چك اس: آزاد است مي يابيم مانند

  .تونس كه از اسلام برگشته است: ، دانمارك ، آمريكا ، و از سرزمينهاي عربي 

اينگونه آنرا جاري كـرده اندكـه ايـن دو و    : بعضي از كشورها در مفهوم سقط طلبي و درماني

  :به دلايل انساني انجام مي شود و به دلايل زير استناد كرده اند

كه اين نوع سقط به خـاطر  ) : الاجهاض لدوافع انسانيه ( انگيزه هاي انساني سقط براي ) الف 

  . وقتي كسي را اجبار به زنا كنند.جرائم الاغتصاب و كراهت برزنا انجام مي شود

اگـر خـانواده   ) : الاجهاض لدوافع اجتماعيه ( سقط براي انگيزه هاي اجتماعي از اجتماع ) ب

سقط اگر كه مادر عازبه باشد و فرزند نتيجه رابطه غير مشروعي . فرزند باشد 5اي مثلاً داراي 

  1.باشد
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بواسطه دوست با كسي در نتيجه رابطـه غيـر مشـروعي حاملـه شـده و بعـد از حـل هـم بـا او           

  .ازدواج نكرده است

  :در جائي ديگر سقط را به سه دسته كلي تقسيم كرده است

ملي طبيعي است كه رحم آنرا انجـام  آن ع) : الاجهاض التلقائي اوالعفوي ( سقط عضوي  )1

مي دهد براي انداختن و طرد كردن جنيني كه امكان كامل شدن عناصـر حيـات بـراي او    

وجود ندارد، كه اين به خاطر شديدي است كه به دليل مرضي از حانب مـارد مـي باشـد،    

  .سكري ، امراض حصبة آلماني و غيره: كه اين امراض متنوع مي باشد مانند

سقطي كـه بـه خـاطر محافظـت بـر حيـات مـادر از        ) : الاجهاض العلاجي ( ني سقط درما )2

  . طريق پزشكان تشخيص داده مي شود

كه به اين نوع سقط ، سقط جنـائي اطـلاق مـي    ) : الاجهاض الاجتماعي ( سقط اجتماعي  )3

نوع قبلي نباشد كه اين نوع سقط به سـببي از اسـباب    2شود و آن ، هر سقطي است كه از 

  :تواند باشدزير مي 

  ارغبه في عدم الانجاب  )1

  المحافظه علي الدثاقه و المظهر  )2

  پوشش و ستري براي عمل زنا )3
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كشتن فرزندان دختر، پس از آنكه وسايل طبي قابليت جنس جنين را پيدا كردنـد، همـان    )4

طور كه در بعضي از كشورها نيز تعميدي براي محدود كردن فرزندان دختر دارنـد ماننـد   

   1. پدران بر اين است كه نسل آنان از فرزندان پسر باشد نه دختر چين ، كه رغبت

پس از بررسي انواع سقط جنين آنچه لازم است، اينكـه در مـورد سـقط جنـائي يـا سـقط        )5

عمدي مطالعه و بررسيهاي بيشتري انجام شود، چرا كه با تعاريفي كه از ديگر انواع سـقط  

چرا كه در سقط خود به خودي يا مرضـي  داشتيم، از مباحث ما خود به خود خارج شده، 

علتي از خارج در آن دست نداشته كه نياز به بررسي باشد، البته در سقط درماني و سـقط  

ضربه اي بايد راجع به علل آنها و مـوارد جـواز آنهـا مطالعـاتي صـورت بگيـرد كـه مـثلاً         

اد و يـا در  شرايط و ويژگيهايي سقط درماني چيست و چه زماني مـي تـوان ان را انجـام د   

كـه هـر    …سقط ضربه اي عاملي كه باعث اين عمل شده چه بـوده، در چـه زمـاني بـوده،     

در هر صـورت آنچـه كـه مـورد بحـث و بررسـي قـرار        . كدام بايد مورد بررسي قرا گيرد

خواهد گرفت سقط هايي است كه دست بشري مستقيماً در آن دخالت داشـته و نهايتـاً از   

ن عمل انجام شده كه اين موارد نياز به بررسي جهت جواز يا طريق آثار و علل خارجي اي

  .عدم جواز و شرايط و ويژگيهاي آن دارد
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        : : : : فصل اول فصل اول فصل اول فصل اول 

        تاريخچه نظريه سقط جنينتاريخچه نظريه سقط جنينتاريخچه نظريه سقط جنينتاريخچه نظريه سقط جنين
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مسأله سقط جنين از جمله مسائلي است كه مي تواند در تمامي برهه هاي مختلف تاريخ قابـل  

امون آن مسـائل ديگـري از جملـه سـقط جنـين      بررسي باشد چرا كه مساله داشتن فرزند و پير

مواردي است كه هرگز از جامعه بشريت جدا نشده و هماره افراد جامعـه بـا آن درگيـر بـوده     

  .اند

چرا كه يكي از موارد تعيين كنندة نوع زندگي ، داشتن فرزند است كه جزء لاينفـك آنسـت   

شد، از جمله ايـن مـوارد مسـاله    و موارد مختلف پيرامون ان هميشه قابل بررسي و تحليل مي با

چه بسا اين مورد خـود يكـي از مـواردي    . سقط جنين است كه نمي توان آن را ناديده گرفت

  .است كه مبتلا به زيادي دارد كه هر كدام به تنهايي قابل دقت و نظر مي باشد

  .بررسي و مطالعه تاريخچه نيز مؤيد مطالب گفته شده مي باشد

ره هاي تاريخ ، هميشه مردان خواهان زيـادي فرزنـد بـوده و همـين     به طور كلي، در طي دو« 

در صورتيكه زنان ، كه بار سنگين حمل و . جهت مادري را از امور مقدس به شمار آورده اند

بدنبال آن زادن را با خود مي كشند با اين تكليف دشوار مخالف بـوده و وسـايل مختلـف بـه     

  . ي مادر شدن بر كنار بمانندكاربرده اند تا هر چه بيشتر از سختيها

. مردم اوليه معمولاً به ايـن فكـر نبودنـد كـه سـاكنان يـك منطقـه بـيش از انـدازه زيـاد نشـود           

هنگاميكه شرايط زندگي به حال عادي بود، فرزند زيادتر سبب رسيدن بـه سـود بيشـتري مـي     
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در . ردشد و اگر مرد تأسف مي خورد از آن بود كه زنش بجاي پسـر، دختـر بـرايش مـي آو    

  . مقابل ، زن مي كوشيد كه سقط جنين بكند، يا از پيدا شدن فرزند جلوگيري به عمل آورد

را براي جلوگيري از بـاردار شـدن واردار   » وحشي « ماية كمال تعجب است كه عللي كه زن 

امروز را به اين كار بر مي انگيزد، از جمله اين علل » متمدن « مي كرد همانهايي است كه زن 

فرار از پرورش فرزند، حفظ نيرومندي جواني، فرار از ننگي كـه بـا   : حركات عبارتست از و م

پيدا شدن فرزند نا شروع براي زن حاصـل مـي شـود، و گـريختن از مـرگ و چيزهـايي نظيـر        

  .اينها

ساده ترين وسيله اي كه زن براي جلوگيري از مادر شدن به كار مي برد اين بودكـه مـرد را ،   

. كه غالباً چندين سال طول مي كشـيد، بـه خـود راه نمـي داد    . دادن به كودك در دوران شير

از مـادر شـدن مجـدد    . گاه تفاق مي افتاد كه زن تا قبل از آنكه فرزندش به ده سـالگي برسـد  

  . جلوگيري مي كرد

سال پس از ازدواج بچـه دار   4تا  2در جزيرة بريتانياي جديد، زنان نمي گذاشتندكه زودتر از 

در قبيله گوآيكوروس در برزيل، به شـكلي عجيـب ، تعـداد افـراد رو بـه كـم شـدن و         .شوند

اين از آن جهت است كه زنان تـا پـيش از سـي سـالگي حاضـر بـه مـادر شـدن         . نقصان است

  . نيستند
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اگر اقدام زن به سقط جنين به نتيجه نرسد ، كشتن طفل نوزاد وسيله اي عالي براي آسايش او 

ياري از قبايل كشتن طفل را در صـورتيكه نـاقص يابيمـار يـا از زنـا بـدنيا       بس. به شمار مي رود

  . بيايد، يا هنگام ولادت مادرش را از دست بدهد، مجاز مي دانند

مثل اين است كه انسان هر دليلي را، براي آنكه تعداد مردم با وسايل تعدي انان متناسب بماند 

  1.را جايز مي داند

در ) خاخانهـا  ( علماي دينـي يهـود   . ن به طور كلي ممنوع استبنابر شريعت يهود، سقط جني

روز سـن دارد، تحـت شـرايط     41دوره هاي بعد چنين حكم دادنـد كـه اگـر جنـين كمتـر از      

دليل اصلي اينكه اين اجازه داده شود، اين است كـه  . خاص مي توان سقط جنين را انجام داد

ني اين قانون بسط يافتـه و شـرايط ديگـري    در شرايط كنو. جان مادر و يا فرزند در خطر باشد

مثلاً اگر سلامتي مادر با ادامه دوران بـارداري در خطـر باشـد و يـا اگـر      . را نيز در بر مي گيرد

  2.جنين در معرض بيماريهاي ژنتيك باشد، اجازه سقط جنين داده مي شود

ايـن عمـل   در مسيحيت ، كتاب مقدس درباره سقط جنين سخن نمي گويد، امـا در قـرن دوم   

  .بعدها تعاليم رومن كاتوليك سقط جنين را ممنوع اعلام كرد. محكوم شد

  3. پروتستانها در مخالفت مي گويند كه زن بايد خود تصميم بگيرد كه فزرند داشته باشد يا نه
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آكوينـاس  . در ميان مسيحيان و يهوديان هر وسيله اي براي جلوگيري از حاملگي ممنـوع بـود  

بنابراين براي ممانعـت  . رد كه از نظر وخامت بعد از قتل نفس قرارداشتآن را گناهي مي شم

از بارداري زن، انواع وسايل، از قبيل اسبابهاي ساده و دارو و جادو به كار مـي رفـت و اكثـراً    

دارو فروشـان دوره گـرد معجونهـايي بـراي سـقط جنـين،       . تكامي مرد بـه جمـاع منغرلـه بـود    

  1.ر علاقه مندان عرضه مي داشتندستروني، عنن يا حرص به جماع ب

هر طبقه يك درمة كلي هم دارند، و آن تعهـدي اسـت كـه در همـة      2هندوان علاوه بر درمة 

پـس از ايـن   . و اساساً شامل احترام به بـر همنـان و حرمـت گـاو اسـت     . طبقات نافذ بوده است

ه مرد كامـل اسـت   مرد آنگا« مي گويد  3قانون نامه مانو . وظايف ، وظيفة فرزند آوردن است

فرزندان نه فقـط سـرماية اقتصـادي والـدين و عصـاي      « كه سه نفر باشد خود، همسر و پسرش 

بلكه عبادت خانگي نياكانشان را انجام مي دهند، و به تنـاوب آنهـا   . روزگار پيري آنان هستند

هنـد  از ايـن رو در  . چرا كه ارواح بدون ايـن اطعـام گرسـنه خواهنـد مانـد     . را اطعام مي كنند

مسالة نظارت بر ولادت در كار نبود و سـقط جنـين را جنـايتي در برابـر كشـتن بـر همـن مـي         

پدر از داشـتن فرزنـد   . گاه بيگاه نوزاد كشي اتفاق مي افتاد اما يك كرا استثنايي بود. شمردند
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 مهر پيران به جوانان يكي از زيباترين جلوه. خوشحال ، و به داشتن فرزندان بسيار سرافراز بود

  1. هاي تمدن هندو است

به طور كلي مي توان گفت از نظر تاريخي در اقوام اوليه كه پدر حق كشتن يا فروختن اطفال 

عقيـده حكمـا و فلاسـفه    . خود را داشت بديهي است حق سقط جنين نيز براي او محفوظ بود

جـايز مـي    مثلاً سقراط سـقط را بـا ميـل مـادر    . يونان و روم نيز در اين باره مختلف بوده است

ولـي بقـراط   . دانسته و ارسطو در صورتي جايز مي دانسته است كه مادر اولاد زياد داشته باشد

با وجود اين در بضـي مـوارد همـان زمـان ،     . در قسم نامه اش سقط جنين را ممنوع اعلام كرد

   2. يونانيان و روميان قديم براي سقط جنين مجازات سخت قائل مي شدند

  .جنين در كشورها و قبايل مختلف آنها مي توان چنين گفتدر ارتباط با سقط 

با مطالعه زندگي اقوام اوليه متوجـه مـي شـويم در بعضـي از قبايـل نيمـه وحشـي آمريكـا و         « 

، بلكه مواردي نيز به چشم  آفريقا، نه تنها سقط جنين ارادي و با طرح و نقشه قبلي رواج داشته

ه صورت اختياري، با روشـهاي خاصـي از حـاملگي    مي خورد كه اقوام علاوه بر سقط جنين ب

حتي در ميان بعضي از قبايل رسم بوده است كه زنان بايستي پـس از  . جلوگيري مي كرده اند

در اين قبايل زنان و دختران كه بـر اثـر   . اينكه داراي دو اولاد شدند، جنين خود ار سقط كنند
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مي شده انـد، بـراي رهـايي از شـماتت      غفلت و برخلاف انتظار و براثر روابط نامشروع حامله

  .افراد قبيله و احياناً شكنجه و آزار آنها جنين خود را ساقط كرده اند

در بين بعضي از قبايل آفريقا رقصهاي مخصوصي معمول بـوده كـه تـوأم بـا حركـات شـديد       

بدني است و زنان حامله اي كه بخواهنـد از زحمـت حمـل و پـرورش اولاد رهـايي يابنـد، بـا        

ت در اين قبايل رقصها كه بعضي از اوقات جزء آداب و رسـوم قبيلـه اي و اجبـاري نيـز     شرك

نظر به اينكه آزمايشهاي بـدني هميشـه   . هست به آساني مي توانستند جنين خود را ساقط كنند

با موفقيت همراه نبود، مادران به فكر افتادنـد از سـاير وسـايل نيـز بـراي انجـام مقصـود خـود         

به مرور زمان با اسـتعمال نباتـات و سـموم مختلـف و يـا از طريـق مراجعـه بـه         استفاده كرده و 

اشخاص ثالث منظور خود را عملي مي كنند كه نه تنها جنين را ساقط مي كند، بلكه از حامله 

  .شدن هم جلوگيري مي كند

از ديـدگاه هـاي   . از آنجا كه در مورد سقط جنين علاوه بر وجود بحثهاي مـذهبي و حقـوقي  

اخلاقي، پزشكي، اجتماعي و سياسي نيز برسيهايي انجام شده و هر گروهـي بسـته بـه     مختاف

شرايط زماني و مكاني نظـرات متفـاوت و گـاه متضـادي را ارائـه داده انـد، اخـتلاف در ايـن         

نظرات اثرات خود را  در نحوة برخورد جوامع مختلـف بـه ويـژه در شـرايط زمـاني و مكـاني       

  .متفاوت به جاي گذاشته است
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. روميان قديم ني زنسبت به جنين احترام زيادي قائل بودند و اسقاط آن را مجاز نمي دانستند 

اگر زني مرتكب اين عمل مي شد ، رئيس خانواده حق داشت به نحـو مقتضـي ، وي را تنبيـه    

زيرا در روم قديم اختيارات ، در دست رئيس خـانواده بـود و شخصـاً اجـراي قـوانين را      . كند

  .تبرعهده داش

بعدها تأثير افكار فلاسفه يونان در روم نيز مشاهده شده و سقط جنين با شرايطي مجاز شـمرده  

ولي با اين وصف مداركي در دست است كه در همان زمان نيـز در يونـان و روم قـديم    .  شد

زنـي كـه از وراث    1چنانچه در شهر ميله « . مجازاتهاي سختي در اين خصوص اعمال مي شد

مـي   2فته و طفل خود را سقط كرده بود، محكـوم بـه اعـدام شـد و سيسـرون     شوهرش پول گر

زيرا اين زن اميد پدري را قطع نموده، ياد گار اسـمي  . نويسد كه اين مجازات ظلم نبوده است

را از بين برده، پايه نژادي را ضايع كرده، وارث خانواده را كشته و با لاخره يك نفـر از افـراد   

  3.تملت را از بين برده اس

در مصر قديم ، نيز سقط جنين جنائي پس از ارجاع به پزشكي قانوني و تأييد آنهـا، مجـازات   

در ايران قديم ، بر حفظ و تحكيم خانواده به عنوان نهادي از اجتماع كه نقش .سنگيني داشت
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مـذهب اصـلي ايرانيـان قـديم كـه نشـأت       . عمده اي را ايفاء مي كرد تاكيد خاصي شده است

حتـي  . سقط جنين را اكيداً ممنوع اعلام كرده است. اليم زرتشت پيامبر بوده استگرفته از تع

تكاليفي را براي مرداني كه به نحو نامشـروع بـا دختـر رابطـه جنسـي برقراركـرده اسـت و در        

اين مقـررات آنهـا   . نتيجه دختران مزبور در اثر اين رابطه باردار مي شده اند، مقرر مي داشت 

در حفظ و نگهداري از دختر و فرزنـد وي كسـتا بـوده و ايـراد هـر گونـه       را وا مي داشت كه 

از اوج در مذهب ، داشـتن  . آسيبي به نامبرده و جنين را موجب مجازاتهاي سنگين مي دانست

مقنن زرتشتي حتـي  . اولاد فراوان را باعث خشنودي اوهورا مزدا و بركت خانواده مي داشنت

وابط نامشروع بودند، قايل به ارفاق نشده و سقط جنين را در مورد فرزندان طبيعي كه مولود ر

به همـين لحـاظ مجازاتهـايي را بـراي معـاونين      . از لحاظ دلايل شرافتي نيز مجاز نمي دانست 

جرم و افرادي كه به نحوي از انحاء مرتكبين را را هنمايي كرده يا يـاري مـي رسـانده انـد در     

ز قديمي ترين مللي بودند كه به زيانهاي فاحش فردي به اين ترتيب ايرانيان، ا. نظر مي گرفت

و اجتماعي اين جرم پي برده و براي دوري جستن از آن در قوانين خود پيش بيني هاي لازمه 

با توجه به تعصب مذهبي موجود در ميان اقوام ايرانـي ، كـه از خصوصـيتهاي    . را كرده بودند

  .نگونه تعاليم مذهبي پاي بند بوده اندعمده آن به شمار مي رفت، اين قوم به شدت به اي

از جمله اينكه در عصر مادها، هخامنشيان ، اشكانيان و ساسانيان قوانين مدون پزشـكي وجـود   

داشت و پزشكان انواع داروهاي ساقط كننده جنين را مـي شـناختند و اسـتعمال و تجـويز آن     
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تعيـين سرنوشـت متهمـين    طرز تميز سقط جنين جنائي از سقط طبي نيز براي . مجازات داشت

  . پيش بيني شده بود

مسيح هم سقط جنين و محدوديت اولاد را ممنوع دانسته، ولي بعضي از مسحيها عقيده دارند 

اين گروه مانند فلاسفه يونان اخراج جنـين را قبـل   . كه درباره جنين با يد قايل به تفكيك شد

ثريت آنان به خصوص كاتوليك هـا ،  با اين حال اك. از پيدا شدن آثار حيات، مجاز مي دانند

  . نسبت به اين موضوع بسيار سختگير بوده و سقط جنين را در هيچ موردي مجاز نمي دانند

جالب توجه اينكه امروزه عليرغم ضعف مباني فكري، اخلاقي و مذهبي افـراد در كشـورهاي   

برگزيده انـد   غربي و سرمايه داري كه اكثراً مذهب كاتوليك را به عنوان مذهب رسمي خود

و با و جود سيستهاي جلوگيري از افزايش جمعيت كه بيشتر به علل اقتصادي، توسـط دولتهـا   

اعمال مي شود، باز هم سران مسحيت ، به ناچار لزوم محدود كردن بـي بنـد و بـاري و توجـه     

  .دقيق به مقررات مذهبي را گوشزد مي كنند

فرد از جمله جنيني كه بلافاصله پـس از   در همين راستا كليساي كاتوليك معتقد است كه هر

به هم پيوستن اسپرم مرد و اوول زن به وجود مي آيد همزمان حق زندگي كـردن را از سـوي   

اين حق از طرف والدين يـا جامعـه بشـري يـا مسـئولين ، بـه او داده       . خدا دريافت كرده است

اونـدي و طبيعـت   پـس هـر ملاحظـه اي در حيـات او خلافـي در برابـر قـانون خد       . نشده است

به دنبال آن نتيجه مي گيرد كه كشتن كودك در رحـم، حتـي بـه منظـور     . محسوس مي شود
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لذا زندگي نوزاد درون رحم بايـد در صـورتيكه حتـي منجـر     . نجات جام مادر، عادلانه نيست

  .به مرگ قطعي مادر شود نيز نجات يابد

تخابي پـاپ در امـر خـانواده اعـلام     در سالهاي اخير كار دنيال آلفونسولوپز  رئيس شوراي ان« 

در ( صفحه اي بر مخالفت خود با جلـوگيري از حـاملگي    100كرد كه پاپ ضمن تنظيم نامه 

، هم جنس بازي و سـقط جنـين تأكيـد و انتقـد از موضـع خـود را در       ) روابط جنسي مطمئن 

  .مورد چنين مسائلي اقدام مخرب براي نوع 
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        ::::فصل دومفصل دومفصل دومفصل دوم
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در ابتدا مطابق آنچه كه مرسوم است و جهت فهم بهتر مطالب و رفع پيچيـدگيهاي لغـوي آن   

بهتر است به معرفي كليد واژه ها و ترجمه آنها در كتـب مختلـف بپـردازيم كـه ايـن مطالـب       

مقدمه اي در جهت ورود به بحث اصلري باشد اما همانطور كـه در آيـات و بعضـي روايـات     

آنچه فهم آن جهت ورود به بحث اصلي لازم است دانستن معاني كلمات نطفـه،   وجود دارد،

علقه، مضنعه، جنين، سقط، روح چـرا كـه ايـن اصـطلاحات نمايـانگر معنـاي اصـل موضـوع         

  .تحقيق، معرف مراحل تشكيل دهنده جنين مي باشد

  در ابتدا به بحث در رابطه با لغات در كتب مختلف مي پردازيمك

  نطفه) 1

همانطور كه راغب و ديگر لغـويين   1ب لغوي نطفه را آب صاف شده و آب كم گوينددر كت

كه بعضي بدنبال آن قيد قل اوكثـر را نيـز آورده انـد     2»النطفه الماء الصافي«: چنين مي گويند

مـي   3»الماء الصافي قل اوكثر او قليل ماء في دلو كه جمـع آن نطـاف و نطـف   «يعني گفته اند 

  .باشد
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گرچه آنرا نطفه مـرد گفتـه   . بار آمده و همه در رابطه با نطفه انسان است 12قرآن اين لفظ در 

ولي در اغلب آيات اختصاص به نظر نمي آيد بلكه ظـاهراً نطفـه مـرد و زن هـر دو مـراد       1اند

  :است مانند آيات

  ) 4/نحل(خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصيم مبين 

  ) 11/فاخر(واالله خلقكم من تراب ثم من نطفه 

  )37/قيامت(الم يك نطفه من مني يمني 

نطفه اگر در آيات به معني آب كم باشد مقصود آنست كه بشر از آب كمي آفريـده شـده و   

  .اگر به معني آب صاف شده باشد، نطفه چكيده و صاف شده وجود انسان است

يده وجود بعيد نيست كه مراد از نطفه در آيات خود سلول زن و مرد بوده باشد كه هر دو چك

اين سخن از نظر نگارنده از همه آنچه گفته شد قوي تـر اسـت   . شده از وجود زن و مرد است

  .2خاصه آنكه نطفه در همه جا از قرآن نكره آمده يعني چكيده بخصوص

لفظ در جمع آنها فرق قائل شده اسـت و   3جوهري بين اين: در كتاب لسان العرب آمده است

صاف جمع آن نطاف است و نطفه به معناي آب مـرد جمـع آن   نطفه به معناي آب : مي گويد

  .نطف است و نطفه چيزي است كه بچه از آن ايجاد مي شود
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آب قايـل هـم بـه آب     -نطفـه “: اما در تفاسير معتبر و مختلف نيز همين معنا آورده شده است

در  2»زن نطفه عبارتست از آب مـرد و «اما در جائي ديگر آورده اند كه  1»كثير گفته مي شود

ارتباط با همين مطلب در راستاي جمع بين ايـن دو معنـي در تفسـير الميـزان آمـده اسـت كـه        

كلمه نطفه دراصل به معناي آبي اندك بوده و سپس استعمالش در آب نرينـه حيوانـات كـه    «

منشاء توليد مثل است بر معناي اصلي غلبه يافته و در نتيجه فعلاً هر وقت اطـلاق شـود، همـان    

  .3»ر بذهن مي رسدمني ن

  .4در تفسير شريف لاهيجي از ابتدا معناي قرارداده شده براي نطفه را مني بيان كرده است

در روايات نيز مي توان معاني اي براي اين كلمه يافت در جائيكه پرسـيده مـي شـود مناصـفه     

حم اذا النطفه تكـون بيضـاء مثـل النخامـه الغلـيظ فتمكـث فـي الـر        : النطفه التي تعرف بها فقال

  .5صارت فيه اربعين يوما

  :در پايان مناسب است نكاتي كه ديگران به آن توجه نموده اند، بپردازيم
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  ٤٠

فهـو النطفـه المتحصـله مـن الرجـل و      : اما مبد تكنون الانسان في عالمه و في جريان نشـوئه ) 1

طفه باعتبار سـيلانها  و النطفه يعبر عنها بالمني باعتبار كونه مظهر اللتشهي النفساني، و بالن. المراه

  .عند الزواج

. سلول من ماء الرجل و سيمي اسپرما تزئيـد : قد انكشف اليوم ان النطفه تتركب من سلولين) 2

  .1ثم يتحدان باللقاح فيدخل اسيدما تزئيد في اوول. و سلول من ماء المراه و سيمي اوول
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  ٤١

  علقه) 2

معني خون منعقد كه حالت بعدي نطفـه  به معني زالو و يا جمع علقه استو به . علق بروزن فرس

علقـه   2و ثم كان علقه فخلق فسوي 1در بعضي آيات قرآن از جلمه ثم خلقنا النطفه علقه. است

را خون منعقد گفته اند كه اگر انسان به نطفه در آن حال نگاه كند آنـرا بصـورت خـون بسـته     

نيز آنـرا قطعـه اي از خـون    ولي جوهري در صحاح علقه را نيز زالو معني كرده و . خواهد ديد

  .3در اين صورت ممكن است علقه را نيز اسپرماتوزوئيد معني كرد. غليظ گفته است

معني كرده انـد و علقـه را نطفـه يـا      4»خون بسته شده«در مفردات راغب و موارد ديگري آنرا 

  .گفته اند 5چيزي كه فرزند از آن موجود مي شود

هوم : الجامد قبل ان ييبس و قيل: قك الدم ماكان و قيلالع«: در لسان العرب چنين آمده است

  .6»دون في الماء تمص الدم: اشتدت همرته، و القطعه منه علقه و العلقه
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  ٤٢

محركه الدم عاقه او الشديد الحمره او : العلق«: در قاموس المحيط نيز مشابه آن آمده است كه

الـدم  : العلـق «: ر چنـين آمـده اسـت   و همچنين در جـاي ديگ ـ  1»الغليظ او الجامد القطعه منه بها

  .2»الجامد و قياسه صحيح لانه يعلق بالشي، و القطعه منه علقه

هي القطعه الجامده من الدم بعدان كانت : العلقه. و نهايتاً در جائي ديگر چنين گفته شده است

معناي قطعه  اما در تفسير الميزان علقه را به. 3»منياً و بعد اربعين يوماً تصير مضغه و جمعها علق

فمـا  «معني اي كه در روايات براي علقه آورده اند چنين است . 4اي خون خشكيده گفته است

الجامـده تمكـث    5فما صفه خلقه العلقه التي تعرف بها؟ فقال هي علقه كعلقه الـدم المحجمـه  «

در تفسير مجمـع البيـان بـراي    . 6»في الرحم بعد تحويلها عن النطفه اربعين يوماً، ثم تصير مضغه

توضيح كلمه گفته استك علق جمع علقه است و آن قطعه خشـكي از خـون اسـت كـه بـراي      

و . رطوبتش به آنچه به آن مي گذرد بسته مي شود و هرگاه خشك شود علقه گفته نمي شود

العلق يك قسمتي از كرم سياه به نام زالو است كه مي چسبد به عضو و بشره بدن، پـس خـون   

  .7از آن مي مكد
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  ٤٣

  مضغه) 3

بار در قرآن مجيد آمـده اسـت و آن    3غه از مضغ به معناي جويدن مي باشد و مضغه فقط مض

تكـه گوشـتي اسـت    «حالت جنين است بعد از علقه بودن، مضغه چنانكه اهل سنت گفتـه انـد   

  .1»باندازه يكدفعه جويدن

القطعـه مـن اللحـم    «: در بعضي از كتب ديگر علت نامگذاري مضغه را چنـين بيـان كـرده انـد    

و همچنين در جاي ديگر قطعه لحم همـراه فيهـا عـروق خضـر مشـتبكه،       3المضغ ايضا 2مكانل

معني كرده  5نرا فقط قطعه لحم در كتاب قاموس المحيط آ 4سميت بذلك لانها بقدر ما يمضغ

  .كرده است

  :در تفاسير مختلف نيز چنين آمده است

بـه مقـدار آنكـه     و يـا قطعـه اي گوشـت    6مضغه به معناي قطعه اي گوشت جويده شده اسـت 

  .7بمضغ كنند
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  ٤٤

در كتاب لسان العرب ذيل  اين لغت توضيحاتي داده شده است مي فرمايـد كـه در التهـذيب    

ان خلـق  : آمده اذا صارت العلقه العقلي خلق منها الانسـان لحمـه فهـي مضـغه و فـي الحـديث      

ا مضـغه ثـم   احدكم يجمع في بطن امه اربعين يوما نطفه ثم اربعين يومـا علقـه ثـم اربعـين يوم ـ    

ان في ابن آدم مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، يعنـي  : يبعث االله اليه الملك و في الحديث

به دنبال همين مطلب در تحقيق في كلمات القـرآن الكـريم    1»القلب لانه قطعه لحم من الجسد

  .2»قطعه لحم، و قلب الانسان مضغه من جسده: المضغه«: نيز چنين آمده

  :ه با اين كلمه توضيحاتي آورده شده استو در ادامه در رابط

فهي في الاصطلاحات القديمه عباره عن حاله تحول بعد كون مبد خلق الانسان : و اما المضغه

  .علقه، و تكونه بصوره المضغه، و هي حاله تكنون ماده اللحم كانه مضغ

ن النطفه من الزوجين فا): علم الفيزيولوژي للحيوان(و اما ما يطابق تشريح الحيوانات في زماننا 

اذا تطلتا و تشكلت منهما سلولات، تنتهي الي شكل گاسترولا، شـبيها بالعلقـه، ثـم تنتهـي الـي      

و تتكـون منهـا الجلـد و الاعصـاب و اعضـا       -شكل فيه سلولات فـي جـدار خـارجي اكتـدرم    

  .و تتكون منه العظات و العظام و الدم -آند درم -و سلولات في جدار داخلي. الحس

من جهه الخلق الثانوي و اعادته بعد الموت، فان الخلق الاول انما هومن مبـد التـراب   : يبفي ر

و من النطفه و العلقه هي ادون الاشياء، و لم يكن له سابقه وتقدير و تصـوير، و انمـا التقـدير و    
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  ٤٥

التصوير قديظهر في مرتبه المضـغه، اي فـي مرحلـه اللحـم و العظـم و العـروق و الاعصـاب و        

  .الجلد

در روايت نيز معناي آن چنين آمده در پاسخ به پرسش فماصفه المضغه و خلقها التـي تعـرف   

  .هي مضغه لحم همراء فيها عروق خضر مشبكه: بها؟ فقال



  ٤٦

  روح) 4

اسمي براي دم و نفس است، زيرا دميـدن و   -روح -در اصل يكي است ولي -الروح و الروح

به اسم جنس مثل ناميدن انسـان بـه حيـوان     -عنو -نفس هم قسمتي از روح است مانند ناميدن

اسمي است براي نفس يا جزئي كه بوسيله آن حيات و جنبش و تحـرك حاصـل    -روح -لذا

مي شود و نيز به همان چيزي است كه سودها را و منفعت ها را جلب و زيان و ضررها را دفع 

وح قـل الـروح مـن    و يسالونك عن الر: اطلاق شده است و همين است كه در آيات. مي كند

اضافه شدن روح بـه خداونـد اضـافه ملكـي     . بيان شده است 2و نفخت فيه من روحي 1امر ربي

  .است و تخصيصي است كه باعث شكوهمندي و شرافت روح است

اين نامگذاري بـراي توانـايي در زنـده     3حضرت عيسي نيز روح ناميده شده در آيه و روح منه

اراح الانسـان وقتـي   . روح در معني تنفس نيز هسـت ). ن االلهبه اذ(كردن مردگان براي او بوده 

  .4است كه انسان نفس مي كشد و دم بر مي آورد

در عرف بمعني روان و روح مقابل جسم، و جوهر مجرد اسـت ولـي در قـرآن    ) ر(روح بضم 

  .5بار آمده مراد از آن فرشته و غيره است 21كه مجموعاً 
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  ٤٧

و انما هو مشتق من الريح و كـذلك  . الروح روح الانسانفا : اما در جائي ديگر آمده است كه

  .1نسيم الريح و يقال اراح الانسان اذا تنفس: الباب كله و الروح

و نفخت فيه من روحـي يفـي الحـديث    : اما در مجمع البحرين در توضيح اين لفظ آمده است

شـتق اسـمه مـن    ان الروح متحركه كالرح، و انما سـمي روحـاً لانـه ا   : في قوله) ع(عن الصادق

الريح، و انم اخرجه علي لفظ الريح لان الروح مجـانس للـريح، و انمـا اضـافه الـي نفسـه لانـه        

  .2»الروح متحركه كالريح«اصطفاه علي سائر الارواح قال بعض الافاضل قوله 

روح مانند ريح متحرك است و همانا به آن روح گفته شـده اسـت زيـرا مشـتق از اسـم ريـح       

فظ ريح خارج شده اسـت زيـرا روح مجـانس ريـح اسـت و همانـا بـه نفـس         است و همانا از ل

  .اضافه مي شود زيرا برتري دادهش ده بر ساير ارواج، بعضي از فضلا گفته اند

مقصود اضافه كردن روح به خود خداوند مي باشد يعني خداونـد روح را بـه خـودش نسـبت     

  .تعريف كرده است 3»ه الانفسما به حيا«زيرا كه در قاموس المحيط روح را ) روحي(داد 

سوره اسرا روح را آنچه كه مبد حياه است معنـي كـرده كـه     85در تفسير الميزان در ذيل آيه 

  .4شود جاندار بوسيله آن قادر بر احساس و حركت ارادي مي
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  جنين) 5

جنين هـم طفلـي    2، پوشيده و پنهان بودن چيزي از دسترس حس1پوشيدن، مستور كردن: جن

  .3ني كه در رحم مادر هست جمعش اجنهاست تا زما

و جنين به معني مجنون و  4بچه را از آن جهت جنين گويند كه شكم مادر او را پوشانده است

ان : در تحقيق في كلمات القرآن الكريم در ادامه توضيحات آمـده اسـت   5پوشانده شده است

هـذا المعنـي اسـتعملت فـي     الاصل الواحد في هذه الماده، هو التغطيـه و المـوارده، و بمناسـبه    

  . 6موارد، فالجنين فعيل و هو ما يعظي و يواري في بطن اوقبرا و غيرهما

همانا اصل واحد دراين ماده، پوشيدن و مستور بودن است و بـه تناسـب ايـن معنـي در مـوارد      

مختلف استفاده مي شود، پس چنين بر وزن فعيل است و آن چيزي است كه پوشـيده شـده و   

  .ست در بطن مادر يا قبر يا غير از اينهامستور شده ا

در مذاهب ديگر و در اصطلاح فقهاء مسلمين تعاريفي كه براي جنين گفته اند اكثراً شـبيه بـه   

  :هم و نزديك به هم مي باشد از جمله

  .الحنفيه، هوالولد مادام في الرحم تا زمانيكه در رحم است
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الجنين لاتكـون فيـه الغـره حتـي     «هذا معني قوله الجنين هوالولد مادام في بطن امر و : المالكيه

  .براي جنين تا زمانيكه شكم مادرش را ترك نكند غره اي وجود ندارد» نرايل بطن امه

الجنين هو حمل المراه مادام في بطنها، سمي بذلك لاستتاره فيه، فان خرج حيـا فهـو   : الشافعيه

  .ولد، اوميتا فهو سقط، و قد يطق عليه جنين

الجنين، اي الولد في البطن، من الجنتان و هوالستر، لانه اخبه بطن امه، اي ستره، و منه  :الحنابله

  .2»1و اذا انتم اجنه في بطون اصهاتكم«: قوله تعالي

پس جنين آنطور كه از كتب لغت و كتب تفسير مي توان استفاده كرد، ماده اي است كـه در  

  .البييفته رحم تشكيل مي شود از دو عنصر الحيوان المنوي و

و اين مويد معني ماده جنين است، كه به استتار جنين اشاره دارد كه، جنين در اصل لغـت آن  

همانطور كـه خداونـد مـي     3چيزي است كه مستور است در رحم مادر بين تاريكهاي سه گانه

  : فرمايد

…يخلقكم في بطون اصهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث«
4«5.  
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  سقط) 6

مثل افتادن انسان از  2و افكنده شدن چيزي از مكان بلند به مكان پايين 1افتادن: قوطالس«: سقط

گفته نمي شـود مگـر دربـاره زنـي كـه بچـه اش را قبـل از تولـد         : اسقطت المراه«: عبارت. بام

  .3»طبيعي اش سقط كند و بيندازد و به آن بچه هم سقط گويند

الولـد ذكـراً كـان    : السـقط «: بارت آمده اسـت در تحقيق في كلمات القرآن الكريم در ادامه ع

هـو وقـوع   : و هو مستبين الخلق، و ان الاصل الواحـد فـي هـذه المـاده     4اوانثي سقط قبل تمامه

  .5»شيء و نزول دفعه بلااختيار

الود من بطن امه خرج مسـقط الـراس المولـد و    : سقط: در قاموس المحيط چنين بيان مي كند

  .6و قد اسقطقه امه و هي مسقط و معتادته السقط مثلثه الولد لغير تمام

در لسان العرب در ادامه عبارت سقط الولد من بطن امه آورده اسـت كـه ولايقـال وقـع حـين      

كه با آوردن اين قيد حالاتي را كه جنين به دنيا مي آيد و متولد مي شود را اگرچه كـه   7تلده

التي مـي شـود كـه جنـين     ماهگي باشد را خارج مي كند يعني فقـط شـامل ح ـ   9كه زودتر از 

زودتر از زمانيكه معمول است بچه متولد بشود از رحم خارج بشود و يـا اينكـه زمـان ولادت    
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جنين مشخص است اما قبل از آن عملي انجام شود كه بچه زودتر از رحم خارج شود البته نـه  

  .به صورتيكه قابل نگهداري باشد

و الكسير الكثر، الولد الذي يسقط من بطـن   السقط بالفتح و الضم و الكسير،: سپس مي فرمايد

بالضـم  : السـقط : در مجمع البحرين نيز در تائيد مطالب گفته شـده مـي فرمايـد    1امه قبل تمامه

اكثر، الولد الذي يسقط من بطن امه قبل تمام الحمل، فمنه تـام و هـو مـا بلـغ اربعـه اشـهرومنه       

  .2غيرتام و هومن لم يبلغ الاربعه

ماه رسيده سات و اگر غيرتام باشد آن جنيني است  4آن جنيني است كه به پس اگر تام باشد 

  .ماه نرسيده است 4كه به 
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  مراحل تشكيل جنين

پس از بررسي معاني اصطلاحات آنچه لازم است، قرار دادن مراحل مختلف تشكيل جنين از 

و سـاختار مراحـل   زمان نطفه تا نهايت، در كنار يكديگر است و نهايتاً در نظر داشتن ويژگيها 

مختلف جنين مي باشد، چرا كه ويژگيهايي كه در هر مرحله وجود دارد نقـش تعيـين كننـده    

اي در صدور حكم هاي مختلف دارد كه با تغيير آنهـا ممكـن اسـت احكـام متفـاوتي صـادر       

  .شود

پـردازيم امـا    حال به توضيح و بررسي مراحل مختلف نظور جنين مطابق با نظرات مختلف مـي 

ليل اينكه شناخت اين ادوار نياز به مطالعات پزشـكي و طبـي دارد لـذا عـلاوه بـر در نظـر       به د

داشتن آيات قرآن و احاديث در نظر داشتن و بررسي پزشكي آن نيز مسـئله اي بسـيار مهـم و    

  .تعيين كننده است

آنچه در قرآن بعنوان اصلي ترين و مـتقن تـرين منبـع وجـود دارد كـه براسـاس آن در علـوم        

  .گر به مطالعه پرداخته اند آيات زير مي باشددي

يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثـم مـن علقـه ثـم     

من مضغه مخلقه و غير مخلقه لنبـين لكـم و نقـو فـي الارخـام مـا نشـاء الـي اجـل مسـمي ثـم            

  .1نخرجكم طفلاً ثم لتبلغو اشد كم
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من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قـرار مكـين ثـم خلقنـا النطفـه علقـه       و لقد خلقنا الانسان 

فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاماً فكسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا اخـر فتبـارك االله   

  .1احسن الخالقين

  .در ابتدا به بيان آنچه در علوم پزشكي عنوان شده است مي پردازيم

  جنين از نظر جنين شناسيمراحل حاملگي و اندازه 

به طور كلي پس از تخمك گذاري اگر حـاملگي صـورت    :گروه تخمك بارور شده) 1

 2گيرد تخمك بارور شده به وجود مي آيد و در عرض دو هفتـه اول بـه تـدريج بلاستوسـيت    

كه از نظر تطـابق بـا قـانون ديـات ايـن      . مي گردد 3آزاد تشكيل و سپس بلاستوسيت به رويان

  .يل نطفه است كه ديه آن بيست دينار مي باشدمرحله تشك

از ابتداي هفتـه سـوم بـاروري و هفتـه پـنجم پـس از اولـين روز آخـرين          :گروه روياني) 2

تستهاي ادراري و خـوني مربـوط بـه حـاملگي در ايـن وقـت مثبـت        . قاعدگي شروع مي شود

در ايـن  . صفحه روياني كاملاً مشخص است و نظـر كيسـه جنينـي يـك سـانتيمتر اسـت      . است

مرحله رشد رويان چشم گيـر بـوده و در پايـان هفتـه چهـارم قطـر كيسـه جنينـي دو الـي سـه           

تشـكيل   1حفره اي است كه بعدها قلـب و پريكـاردر   4سانتيمتر مي شود و آنهم به علت استاع
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هفتـه  . (جوانه هاي دست و پاديده مي شود و بند ناف شـروع بـه تكـوين مـي نمايـد     . مي دهد

و مطابقت با مرحلـه علقـه دارد، كـه ديـه آن چهـل      ) ين روز آخرين قاعدگيششم پس از اول

  .دينار است

در پايان هفته ششم پس از باروري و هفته ششم از اولين روز آخـرين قاعـدگي طـول رويـان     

سانتي متر مي شود و سر نسبت به تنه بزرگ است و انگشتان دست و پا ديـده مـي    2/4تا  2/2

عدها گوش را تشكيل مـي دهنـد در دو طـرف سـر خودنمـايي مـي       برجستگيهايي كه ب. شوند

  .ديه آن شصت دينار است. اين مرحله با مضغه مطابقت دارد. كند

از حدود هشت هفته پس از باروري و ده هفته پـس از آخـرين قاعـدگي     :گروه جنيني) 3

هفته به  اعضاي اصلي جنين بوجود آمده اند و از اين پس جنين روز به روز و. شروع مي شود

متـر اسـت و بـه تـدريج      هفته نمو نموده درشت تر مي شود، طول جنين در حدود چهار سانتي

طـول جنـين در   ) مـاه سـوم قمـري   (جنين رشد مي نمايد، به طوريكه در پايان هفتـه دوازدهـم   

حدود شش تا هفت سانتي متر مي شود و اكثر استخوانهاي جنين ظاهر شده، انگشـتان دسـت   

اندام هاي جنسي شروع به تكوين نموده جنس به تمـايز بـين پسـر و دختـر     و پا مشخص است 

  .منجر مي شود
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انگشتان دست و پا نيز ظاهر مي گردد و از نظر تطـابق بـا قـانون ديـات مرحلـه عظـام اسـت و        

  .در پايان ماه سوم قمري در سر جنين موي پراكنده ديده مي شود. هشتاد دينار ديه دارد

از آخرين قاعدگي جنين از هر حيث كامـل اسـت طـول فـرق سـر تـا       با گذشت شانزده هفته 

كتف جنين دوازده سانتي متر و وزن آن در حدود يكصد و ده گرم و اندامها و جـنس كـاملاً   

از نظر قانون ديات با جنين بدون روح تطابق دارد ديه آن يكصد دينار است و . مشخص است

  .در اينجا ماه چهارم قمري به پايان مي رسد

يا پايان هفته بيستم از آخرين قاعدگي وزن جنيني بالاي سيصـد گـرم    :اه پنجم قمريم

  .و موي سر بيشتر رشد نموده و كركي ظريف بدن را فرا گرفته است

در پايان هفته بيست و چهارم وزن جديد جنيني بالاي سيصـد گـرم اسـت     :ماه ششم قمري

اگر نـوزاد در ايـن زمـان متولـد شـود      . سر نسبت به تنه بزرگ، ابروها و مژه ها مشخص است

قادر به تنفس است ولي نگهداري او مشكل بلكه بعيد است و سرانجام منجر بـه فـوت او مـي    

  .گردد

در پايان هفته بيست و ششم پس از آخـرين قاعـدگي طـول سـر تـا كفـل        :ماه هفتم قمري

مام سطح بـدن  ت. نوزاد بيست و پنج سانتي متر و وزن جنين حدود يك هزار و صد گرم است

پوشيده شـده و زيـر آن پوسـت بـدن نـازك و قرمـز        Vernix Caseosaاز ماده ورنيكس كازئوزا 

  . است



  ٥٦

نوزاد همه خواص حياتي را دارد اندامهاي خود را حركت مي دهد و گريه ضعيفي مـي كنـد   

در صورت مراقبت به خصوص با تمهيدات پزشـكي جديـد شـانس زنـده مانـدن بسـيار زيـاد        

و شـيخ الـرئيس   ) ع(ي از نوابع جهان از جملـه حضـرت سيدالشـهدا امـام حسـين      بسيار. است

  .ابوعلي سينا، هفت ماهه دنيا را مزين نموده اند

يا پايان هفته سي و دوم كه طول سر تا كفل نوزاد بيست و هشـت سـانتي    :ماه هشتم قمري

  .متر و وزن آن حدود يك هزار و هشتصد گرم مي باشد

سـانتيمتر و وزن   يان هفته سي و ششم قد جنين از سر تا كفل سـي و دو در پا :ماه نهم قمري

آن دو هزار و پانصد گرم و نماي بدن بعلت تشـكيل نسـج چربـي زيـر جلـدي گوشـت آلـود        

  .است

يا پايان چهل هفته پس از شروع آخـرين قاعـدگي معمـولاً زمـان زايمـان       :ماه دهم قمري

و طول متوسط سر تـا كفـل حـدود سـي و شـش       در اين زمان نوزاد تكامل يافته. طبيعي است

  .سانتيمتر و وزن او حدود سه كيلو و چهارصد گرم است

به طور كلي در مامائي دوره حاملگي يعني زمان بين اولـين روز آخـرين قاعـدگي و زايمـان،     

روز است كه چهل هفته را شامل مي گردد ولي از نظر قانوني دوره حاملگي بـين   280حدود 

  .1وز يعني شش ماه الي ده ماه مي باشدر 300تا  180
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همانطوريكه در علم طب مراحل نظور جنين آورده شده تحت عنوان نطفـه و علقـه، مضـغه و    

عظام و كما العظام لحما و سپس مرحله نفخ روح و علاوه بـر مراحـل قبلـي مرحلـه جنـين در      

تمامي اين مراحـل  . باشد اصلاب رجال و ارحام نساء نيز وجود دارد كه همان تشكيل نطفه مي

و آنچه كه در علم پزشكي مورد بررسي قرار گرفته چيزي جز آنچه كه در قرآن آورده شده 

تري كه همگي آنها نيـز برگرفتـه از مراحـل     است نمي باشد به اضافه توضيحات ريزتر و دقيق

  .اصلي ذكر در آيات قرآن شده است

قرآن براي تشكيل جنـين گفتـه شـده     اما توضيح و تفسيري كه در كتب عربي مطابق با آيات

  .است بدين ترتيب مي باشد

  الظلمات الثلاث: اولاً

  :در قرآن به ظلمتهاي سه گانه ايكه مخلوقات خداوند از آن مي گذرند اشاره شده است

…يخلقكم في بطون امهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث
1  

بـراي ايـن ظلمـات     2علم براي تاكيد اين حقيقـت قرآنـي آمـده اسـت، دكتـر عـدنان شـريف       

  :توضيحاتي داده است به شرح زير

هنگاميكه طبق روال تشكيل جنين نطفه مي خواهد تشـكيل شـود، زمـاني    : ظلمت اولي) 1

  .باشد كه نطفه مرد و نطفه زن با يكديگر تلقي مي كنند، اين ظلمت مرحله تلقيح مي
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آن منظـور زمـان تشـكيل علقـه اسـت      . ظلمت تجويف رحم منظـور اسـت   :ظلمت ثاني) 2

هنگاميكه شروع به تكثير و تقسيم به غشاء داخلي براي رحم مي كند،  سپس مخفي مي شـود  

  .بعد از روز هفتم از حمل

هنگاميكـه  . ظلمت پوستها و مايع امينـوس كـه جنـين در آن شـناور اسـت      :ظلمت ثالث) 3

  .گويد جنين در هفته ششم از زمان حمل تا هنگام ولادت جنين تسبيح مي

معناي خلق بعد از خلق پشت سر هـم بـودن   «در تفسيري آمده است در ذيل آيه ذكر شده كه 

آنست، مانند خلقت نطفه، و سپس نطفه را علقه كـردن و آنگـاه خلقـت علقـه، و آنـرا مضـغه       

  . كردن

ه اند ظلمت شكم، و ظلمـت رحـم و ظلمـت    همچنين و مراد به ظلمات سه گانه بطوريكه گفت

مراد از آن، ظلمت پشت پدر، و رحـم مـادر، و   : است و بعضي هم گفته اند) تخم دان(مشيمه 

مشيمه او است ولي اين اشتباه است چون در آيـه شـريفه ظلمـات ثـلاث را در بطـون امهـات       

ران ظلمت هـاي سـه گانـه در شـكم مـاد     دانسته، و اين صريح در اين است كه مـراد  

  .1، نه پشت پدراناست

نطفه همانطوريكه در مباحث قبل نيز آمده از نظر لغوي به آب صاف مي گويند كم باشـد يـا   

  .زياد اما آب كم نطفه انسان است
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نطفه حالت اول در خلقت جنين است واين حالت ادامه دارد از روز اول حمل يعنـي از زمـان   

حمل ادامه دارد و بعد از آن دوره علقه مي آيـد   لقاح نطفه زن و مرد و تا روز ششم از ابتداي

و در طول دوره اول تنفسـم البويضـه الملقحـه و هـي خليـه واحـده و اكبـر        . و شروع مي شود

خلايا الجسم الي خليتين ثم الي اربع فثم الي تسـه عشـر خليـه، ثـم تاخـذ شـكل ثمـره التـوت         

تتحـول التوتـه الـي مايسـمي عليمـا      و في نهايه اليوم الخامس مـن الحمـل    korulaفنسمي التوته 

خليه، و خلال عمليه الانقسام و التكاثر،  60و  50بالكره الجرثوميه، و عدد خلاياها يصل مابين 

تنتقل النطفه من انبوب الرحم الي الرحم، و بحدث هذا التعشيش عاده بين اليوم السادس حتـي  

  .مكان دخولها ان ينغلقالثامن من اللقاح لتبدا النطفه في جدار الرحم و لايلبث 

مرحخلـه تلقـيح   ) 1: اين حالت از جنين يعني نطفه، قسمتي شده در علم طلـب بـه سـه مرحلـه    

و همانطور كه مي بينيم نطفـه مسـتقر    2مرحله بلاستولا) 3 1مرحله مرولا) 2) آميزش، باروري(

فقهـا،  مي شود در رحم و شروع به زندگي در رحم مادر مي كند، و از همـين جـا، بعضـي از    

مسلمانان مي گويند كه نطفه اصل خلقت است و بهمين خاطر آنان سقط نطفه را حرام اعـلام  

  .كرده اند

  .دكتر عدنان دوران زندگي جنين در داخل رحم را به سه زمان خلاصه كرده است

                                                           
  ).910فرهنگ پزشكي ص. (توده سنتي از ياخته ها كه شبيه توت  فرنگي بوده و در اثر تقسيم تخمك بارور شده بوجود مي آيد -1
. كه بعد از مرحله مرولا قرار دارد در مرحله بلاستولايك حفره بند بندي مركزي پر از مايع ديده مي شود) نطفه(از رشد تخمك مرحله اي  -2

  )192فرهنگ پزشكي، ص (



  ٦٠

  تشكيل علقه و مضغه: زمان اول) 1

  تشكيل انسان به شكل انسان: زمان دوم) 2

  دن  روح در آنزمان دمي: زمان سوم) 3

  مراحل تشكيل جنين: ثانياً

پس از اشاره به ظلمات سه گانه ايكه جنين در شكم مادر از آنها مي گذرد به توضيح مراحل 

  .تا مرحله نفع روح و بدنيا آمدن نوزاد مي پردازيم …جنين از نطفه و علقه و مضغه و

  .در ابتدا لازم است توضيح مختصري راجع به القاح داده شود

خورد و نطفه زن و مرد تشكيل نطفه آماده رشد جنـين را لقـاح گوينـد يعنـي از برخـورد و      بر

جفت گيري نطفه زن و مرد با يكديگر نطفه اي جديـد كـه آمـاده طـي كـردن مراحـل رشـد        

  .است تشكيل مي شود كه به اين عمل لقاح گويند

  تشكيل نطفه) 1

  .1ثم جعلناه نطفه في قرار مكين: در قرآن آمده است

  تشكيل علقه) 2

كه ايـن دوره سـوم خلقـت جنـين     . بعد از تشكيل نطفه زمان تشكيل و ابتداي زمان علقه است

  .مي باشد پس از تلقيح و نطفه
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…ثم خلقنا النطفه علقه: خداوند در قرآن مي فرمايد
1  

  .و معني علقه از نظر لغت همانطوريكه گفته شد خون جامد است

شود و به هفته سوم منتهي مي شود، جنـين در حالـت علقـه    اين مرحله از روز هفتم شروع مي 

  .شود به قسمت داهخلي رحم كه از آن از خون مادر تغذيه مي كند متعلق مي

باشد زندگي  جنين از اين مرحله از حياتش تا هنگام ولادت در آبيكه در رحم مادر معلق مي«

گيرد متمايز مي شود يعنـي   مي كند و با شروع مرحله علقه خلقتي كه جنين از آنها شكل مي

اختلاف آنها مشخص مي شود و اين مرحله تا آخر هفته سوم كامل مي شود كه از سه بخـش  

  :»تشكيل مي شود

  )ظاهري(پوست لايه بيروني ) 1

يا پرده خارجي مانند ديواره كه در آن زمان بافتهاي عصبي و پوست، بافتهاي مخاطي دهـان،  

  .ي شودلبها و لثه و شبكه چشم تشكيل م

  پوست لايه دروني) 2

، لولـه گوارشـي، كبـد،    )بجز بينـي (لايه داخلي جنين كه بافت پوششي حلق و مجاري تنفسي 

  .پانكراس و مثانه را مي سازد
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  پوست لايه مياني) 3

لايه مياني از سه لايه اصلي جنين كـه بافـت همبنـدي اسـتخوان و غضـروف، خـون و عـروق        

  .گيرند ديگر از اعضاي داخلي از آن منشاء مي خوني، كليه و غدد تناسلي و بعضي

از اينها مشخص مي شود كه زمان علقه، هنگامي اسـت كـه در آن خلقـت جنـين متمـايز مـي       

شود و شايد بتوان زمان علقه را زمان تكوين جنين دانست و بـه همـين دليـل بعضـي از فقهـاء      

  .مسلمين سقط جنين را از زمان علقه حرام دانسته اند

شـود، در   ن مراحل در هفته چهارم جنين به صورت مضغه مخلقـه و غيـر مخلقـه مـي    پس از اي

. به صورت كامل و خوب ظـاهر مـي شـود    …اينحالت خلقت اعضا جنين مانند قلب و چشم و

  .مانند اينكه اين اعضا پس از اين ديگر خلقتي نخواهند داشت يعني كامل شده است

  مرحله مضغه) 3

  1ا النطفه علقه، فخلقنا العلمه مضغهثم خلقن: خداوند مي فرمايد

شود و تا هفتـه هشـتم    مضغه حالت سوم از زندگي جنين است و از هفته سوم حمل شروع مي

ادامه پيدا مي كند و از آن پس مرحله جنيني شروع مي شود و قطر تخم تشكيل شده در هفته 

در نهايت هفته هشتم  سانتيمتر است، يعني باندازه يك حبه انگور و 1سوم از حمل نزديك به 

  . به حجم تخم مرغ مي رسد
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سانتيمتر مي رسد، و جنبش از جهـت مـذكور يـا مونـث      10تا  9طول جنين به  12اما در هفته 

  .بودن مشخص مي شود

من مضغه مخلقه و غيـر مخلقـه را چنـين تفسـير     : بعضي از اطبا گفته خداوند را كه مي فرمايد

نين تشكيل مي شود و بعضي ديگر تشكيل نمي شـود، و  كرده اند، از مضغه بعضي از اعضا ج

اين به اين دليل است كه بعضي از اعضا جنين مانند چشمها و گوشها و قلب و عـروق عصـبي   

و غيره شكل گيري و تشكيل آنها از زمان مضغه آغز مي شود، و خلقت آنها كامل نمي شود 

سـد، امـا اسـتخوانها و گوشـت     بر) كـه توضـيح داده خواهـد شـد    (مگر اينكه به مرحله تسويه 

، و اعضاء جنسي و غيره، خلقتشان شروع نمي شود تا مرحله عظام و تسـويه، يعنـي   )عضلات(

پس جنين در مرحله مضغه بصورت مخلق و غير مخلق مي باشد بـه  . از هفته هفتم و بعد از آن

چشـمها  ماننـد اينكـه   . شود و لكن پـس از آن كامـل مـي شـود     معني اينكه خلقت او آغاز مي

خلقتشان در هفته سوم حمل آغاز مي شود، و خلقت آنهـا كامـل نمـي شـود تـا مـاه ششـم از        

  .حمل

در زمان مضغه اعضا جنين شروع به بروز مـي كننـد و بـه سـمت تكامـل مـي رونـد و در ايـن         

مرحله عمليات خلقت و شكل گيري جنين آغاز مي شود، به گونه ايكه مي بينـيم كـه بعضـي    

  .رمت سقط داده اند زيرا كه عمليات خلقت آغاز مي شوداز فقها حكم به ح



  ٦٤

  مرحله عظام) 4

…فخلقنا المضغه عظاما: خداوند مي فرمايد
1  

مرحله عظام از هفته هفتم حمل شروع مي شود و در اين مرحله قسمت سـخت و صـلبي بـدن    

، كه به جنين شكل مضغه مي دهد از بافتهاي غضروفي به بافتهاي استخواني تبـديل مـي شـود   

  .براي تشكيل دادن ستون فقرات و بقيه بافتهاي استخواني

  مرحله لحم) 5

…فكسونا العظام لحما: خداوند مي فرمايد
2  

مرحله لحم از هفته هشتم حمل شروع مي شود، تا هنگاميكه بقيه قسمتي كه عضلات اسكلتي 

نند اينكـه  را تشكيل مي دهند به عضلاتي كه ستون فقرات را تشكيل مي دهند تبديل شوند ما

  .اطراف آن با عضلات پوشيده شود

  مرحله تسويه) 6

…ثم انشانا خلقا آخر: خداوند مي فرمايد
3  

اين مرحله از ابتداي ماه سوم تا زمان ولادت ادامه دارد، و در اين مرحله بـر جنـين علامتهـاي    

ي بگونه ايكه كسيكه به آن نگـاه م ـ . مميزه و مشخص كننده اي در داخل رحم ظاهر مي شود
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كند مي تواند آنچه را كه مي بيند و صفه كند يعني اينكه آن را چيزيكه آغـاز كننـده حيـات    

انساني آدمي است ببيند و به آن شكل وصف كند، ايـن مرحلـه، مرحلـه اي اسـت كـه در آن      

  .ي كه وجود داشته كامل مي شود تا به شكل انسان شبيه شود بافتهاي تشكيل شده غير منظم

سـانتيمتر مـي رسـد و شـكل و عـالم       16ل جنين در ماه چهارم از عمرش به در اين مرحل، طو

انساني او واضح مي شود به گونه ايكه شناخت آن از ديگر موجودات كاري سـاده اسـت، در   

  .اين ماه روح در جنين دميده مي شود

تـر مـي    در ماه پنجم صداي طپش قلب جنين به سمع طبيب مي رسـد و حركـات جنـين قـوي    

  .1سانتيمتر مي رسد 25ايكه مادر آنرا به راحتي حس مي كند و طول جنين به  شود بگونه

پس از برسري هاي انجام شده در كتب مختلف لازم است به تفسير بيشتر آيات قرآني كه در 

  .اين رابطه وجود دارد بپردازيم

علقـه ثـم   يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثـم مـن   

  .2من مضغه مخلقه و غير مخلقه لبنين لكم و نقر في الارحام مانشاء الي اجل مسمي

اولاد آدم را از نطفه كه در رحم مادران قرار مـي گيـرد و قسـمتي از آن از پـدر و قسـمتي از      

سپس در ادامه آيه بدنبال تشكيل نطفه مراحل تشكيل جنين را در علقه و  3مادر است آفريديم
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توضيح داده است كه توضيحات آنها آورده شده اما آنچه كه در رابطه بـا آن مـي    …مضغه و

  .توان بحث كرد كلمه مخلقه و غير مخلقه است

در تفسير اين كلمات گفته اند مخلقه و غير مخلقه گوشـت جويـده اي اسـت كـه خلقـت آن      

ز داراي خطوط چنين پاره گوشتي هنو. تمام و ناتمام است يعني صورت يافته و صورت نيافته

  .1و نقشها و صورت نيست
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مخلقـه يعنـي    الخلقه است و غيـر  اند بمعناي تام مخلقه به طوري كه گفته« در جائي ديگر آمده

آنكه هنوز خلقتش تمام نشده و اين كلام با تصـوير چنـين كـه مـلازم بـالنفع روح در آنسـت       

  1»شود منطبق مي

مخلقـه و   او هيچ نقص و عيبي نباشـد و غيـر   تمام خلقت كه در: مخلقه « همچنين آمده است، 

  2».مصور ناتمام خلقت كه در بعضي اجزاي آن نقصاني باشد، يا مصور و غير

در تفسير اين آيه به طور كلي در جايي چنين بيان شده است كه اين آيه بطور كلي اسـتدلال   

غيـر  . لـوج روح اسـت  الخلقه و شكل يافته و آماده براي و است به معاد و بدنبال آن مخلقه تام

شايد آمدن غير مخلقه بـراي آنسـت كـه اگـر بخـواهيم      . مخلقه شكل نيافته و سقط شده است

  3.رود واالله علم كند و از بين مي آدمي پيدا نمي شكل

الخلقـه كـه موجـب     تمـام و كامـل خلقـت و نـاقص    ) 1كلمه چند قول اسـت   2در معني اين « 

  .تفاوت مردم است در شكل و اندازه و غيره

  .شود و نابود است يعني تمام آفريده و ناقص كه سقط مي) 2

  گوشت بدون شكل و صورت   يعني داراي صورت و خلقت و پارة) 3

                                                           
  205ص  – 28ج  –الميزان  - 1
  135ص  – 6الصادقين ج  منج» مخلقه در سقط است كه بعضي از آن مصور باشد در وسيط ذكر كرده كه غير«  15ص  – 9ج  –اثني عشر  - 2
  197ص  -7ج  –احسن الحديث  - 3
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ماننـد و   الخلقـه مـي   يعني خلقهاي پي در پي مي شود و بدون خلقتهاي پي در پي كه ناقص) 4

  1»شوند متولد مي

عتبـار اعضـا    كه آن عاميـت و غيـر تماميـت بـا    تمام اعم از آن تمام و غير: مخلقه و غير مخلقه « 

و در كتـاب كـافي از اسـلام    . چنين باشـد يـا باعتبـار زمانيكـه  جنـين بايـد درهـم قـرار گيـرد         

را » مخلقه و غير مخلقـه « معني ) ع( جعفر الباقر  مستغير روايت كرده كه من از حضرت الي بن

الي بنـي آدم را ماننـد ذر در   پرسيدم، حضرت فرمود كه مراد از تخله ذر است كـه خـداي تع ـ  

طلب آدم خلق كرد تا اخذ ميثاق او نمايد و بعد از اين اخذ آنـرا در اصـلاب رجـال و ارحـام     

نساءانداخت براي آنكه در دنيا از آنها سؤال ازميثاق كند و مراد از غير مخلقه هر نطفه ايسـت  

هـاي عـزل و    آن نطفـه كه خلق نكرده باشد آنرا خداي تعالي درصلب آدم در حين خلق ذر و 

  2»سقط است قبل از نفع روح و حيات

آن . چون نطفه درهم افتد خداي تعالي فريشته را بر آن موكل گردانـد : مسعود گفت …عبدا« 

تمام خواهد شـدن،  : ام غير مخلقه؟ اين تمام بودني است يا نه؟ اگر گويد مخلقه: فريشته گويد

اجلش كـي اسـت؟ سـعيد يـا      –رزقش چيست؟  – خداوندا هزينه خواهد بود يا مادينه؟: گويد
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برو به لوح محفوظ و اين را از آنجا نسخه كن، آن فريشـته بيايـد و آنـرا    : شقي؟ وي را گويند

  1».نسخه كند تا بĤخر صفات او

منظور از آن است مشـاهده انتقـال خـاكي مـرده بـه صـورت       : در ادامه آيه جمله نبيين ككلام

گاه مفنعـه و در آخـر انسـان زنـده، بـراي هـيچكس شـكي        نطفه و سپس به صورت علقه و آن

  2.گذارد، در اينكه زنده شدن مرده نيز ممكن است  نمي

  مسمي و نقوفي الارحام مانشاء الي اجل: گويد پس از آن مي

كنيم، تا مـدت   سازيم و آنرا سقط نمي ها بخواهيم مستقر مي يعني مادر ارحام، آنچه از جنين« 

  3.كه طفل باشيد بيرون مي آوريم درحالي حمل شده آنگاه شما را

گـذاريم در   قرار مي دهـيم و بـاقي مـي   « : توان اين مطالب را آورد كه  در توضيح اين آيه مي

يعني جنيني را كه مشـيت مـا تعلـق يابـد كـه      . همه آنچه خواهيم كه قرار دهيم وباقي گذاريم

شـده كـه زمـان وضـع اسـت       سقط شده و در رحم بماند الي اجل سمي، تا مدتي كـه نـامبرده  

مـاه و اكثـر آن    6يعني تا زمانيكه معين و مقرر شده در لوح كه وضع در آن واقع شده واقلآن 

  .ماه است 10
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  ٧٠

تعـالي ملكـي را بـرآن     روايت نموده كه چون نطفه در رحم مادر قرار گيـرد، حـق  : ابن مسعود

تام،  ام؟ اگر خطاب رسد غيربار خدايا اين نطفه تام باشد ياغير ت: موكل سازد، آن ملك گويد

او را بيندازد، و اگر خطاب شود تام، گويد خـدايا مـرد باشـد يـا زن؟ رزق و از كجـا خواهـد       

در لـوح محفـوظ نگـاه كـن و     : بود؟ اجلش چقدر است؟ سعيد باشد يا شقي؟ خطاب فرمايـد 

دارد و آنرا ببوس و نگاهدار نسخه آنرا ملك همه صفات او را آنجا بنويسد و نـزد خـود نگـه    

ملزم حال او باشد تا زمان حمل، بعد از آن به امـر الهـي او را از شـكم مـادر بيـرون آورد كـه       

  1».مرحله چهارم باشد

ظلمـات   بطون امهاتكم خلقوأ من بعد خلق في تخلقكم في: فرمايد در جايي ديگر در قرآن مي

  2»ثلاث

شـي، كـه اول نطفـه سـپس     كند شما را در شكمهاي مادرانتان آفرينشي پـس از آفرين  خلق مي

علقه سپس مصنعه ، سپس استخواني كه با گوشت پوشيده شده است و سپس خلق ديگري را 

  3.ايجاد كرد
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  ٧١

كه معناي آن نطفه و سپس علقه و مضـنغه و عظـام و گوشـت    « : در تفسير ديگري آمده است

 گويـد معنـاي آن خلـق در شـكم     زيـد مـي   روي استخوانها است و سپس خلقي ديگر كـه ابـن  

  1»مادرانشان است پس از آنكه در پشت آدم خلق شده

در رابطه با اصل خلقت انسان درآيات مختلف مطالبي آورده شده است از جملـه آيـات زيـر    

  .كه اشاره به خلقت انسان از خاك دارد يعني اصل آنرا خاك گفته است

  2هوالذي خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم بخرجكم طفلا

رسيد از خاك آفريد و سپس  ما را آفريد از خاك يعني پدر شما آدم را به او مياوست كه ش

اي خـون   از اصلي كه خاك است نطفه را ايجاد كرد و سپس به علقه كـه نطفـه   3مراحل ديگر

  4»است تبديل كرد ومراحل ديگر تاشما را خلق كرد

  5اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم مواك رجلاً

اك است، پس از خاك بودن بصورت نطفه، و پس از آن بصورت انساني تمـم  اصل همان خ

عيار و داراي صفات و آثاري گشته و همه اين اطوار به موهبت خداي تعالي بوده، چـه اصـل   

                                                           
  9ص   9تبيان ج  - 1
  67/ مومن  - 2
  297ص  21البيان ج   مجمع - 3
  37/ كهف   - 4

  
  176 - 177ص  26زان ج المي - 5

  



  ٧٢

اصلش هيچ چيز ديگري از اسباب ظاهري و  او يعني خاك هيچ يك از اين اطوار نداشته، غير

  .وهبت خداي سبحان استنه مالك آثار خويشتن هر چه دارد بم

  :اما در آياتي ديگر به نوعي ديگر بيان كرده است از جمله

  الم نخلقكم من ماء فهين 

توانـد خـود را نگـه دارد و مـراد بـه آن نطفـه        ماء ميهن آبـي خـوار اسـت، كـه خـودش نمـي      

  .شبيه او گردد.است

نطفـه، و بعـد بـه     اشباح بمعني اطوار است يعني حالات مختلفه، يكوقت بصورت: قتاده گويد

  .صورت علقه و بعد به صورت مفنعه و بعد عظام تا اينكه  انساني شود

  .مقصود اختلاف رنگهاي نطفه است: اند مجاهد و ضحاك و كلبي گفته

و از . پس آن رنگهاي مختلـف اسـت  . پس  نطفه مرد سفيد وسرخ و نطفه زن سبز و زرد است

  .عباس نيز همين روايت شده است ابن

نطفه مخلوط شود بجاي حـيض و وقتـي زن حامـل و آبسـتن شـد ديگـر حـيض        : دحسن گوي

  .شود منقطع مي

نطفه مخلوط شود بجاي حيض و وقتي زن حامل و آبستن شد ديگر حـيض  : ابن مسعود گويد

  .شود منقطع مي

  .اشباح آن رگهاي مؤمنين است كه در نطفه وجود دارد: مسعود گويد ابن



  ٧٣

ارتست از طبيعت هايي كه در انسان است از حرارت و بـرودت و  عب: اشباح : اند و بعضي گفته

يبوست و رطوبت خداوند آنهـا را در نطفـه قـرار داده سـپس خـدا آنـرا بنيـه حيـواني معتـدل          

  1.الاخلاط نمود آنگاه در آن روح حيوتي دميد از آن براي او چشم و گوش قرار داد

  2وانه خلق الزوجين الذكروالانثي من نطفه اذاتمني

  3.طفه بمعناي آبي است درمرد و زن كه مبدأ پيدايش فرزند استن

  فلينظر الانسان ممم خلق، خلق من ماء دافق يخرج من الصلب و القرائب

پس آبي كه فرزند از آن توليـد  . الدفق ريختن آب فراوانست باعتماد قوي و مانند آنست دفع

اي اسـت كـه    ود، و آن نطفـه ش ـ اي است كه ريختـه مـي   شود افق و جهنده است و آن قطره مي

  .كند خدافرزند از آن خلق مي

  4.شود اند ماء وافق يعني مدفوق، آبي كه به جهش ريخته مي و بعضي گفته

آبي را كه با سرعت و فشار  جريان داشته باشد آب و افق گويند، كه اينجا منظور نطفه آدمي 

ه صلب بمعنـاي پشـت و كلمـه    شود، كلم است كه با فشار از پشت پدر به رحم مادر منتقل مي

  .ترائب جمع تريبه است كه بمعناي استخوان سفيداست
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  ٧٤

شـودكه آن نقطـه بـين     منظور از آن نيز چنين است مني از نقطه محصوري از بـدن خـارج مـي   

  1.استخوانهاي پشت و استخوانهاي سينه قرار دارد

في اسـت بـراي   خلق من ماء دافـق كـه توصـي   : در جائي ديگر در توضيح آن چنين آمده است

درادامـه در  . شـناور اسـت، و بـه هنگـام بيـرون آمـدن جهـش دارد        مرد كـه در آب منـي   نطفة

  »شود از ميان صلب و ترائب خارج مي: گويد توصيف ديگري براي اين آب مي

صلب بمعناي پشت است و قرائب جمـع قريبـه بنـابر مشـهور ميـان علمـاي لغـت اسـتخوانهاي         

معاني متعدد ديگري نيز براي آن ذكـر كـرده اسـت، از جملـه     بالاي سينه است، در عين حال 

  )اينكه قرائب به معني قسمت پيش روي انسان است درمقابل صلب كته پشت انسان است

يا اينكه مجموعه استخوانهاي سـينه، و يـا   . يا اينكه قرائب بمعني دستها و پاهلا و چشمها است

  .استدنده از طرف چپ  چهار دنده از طرف راست و چهار

هاي زيادي گفتـه شـده    كلمه در ميان ؟ گفتگوي بسيار است و تفسير 2حال در منظور اين  بهر

  :از جمله

چرا كـه مـردان مظهـر صـلابت، و     . صلب اشاره به خود مردان و قرائب اشاره به زنان است) 1

و زن مـرد    انـان از نطفـة    انـد، بنـابراين آيـه اشـاره بـه تركيـب نطفـة        زنان مظهر لطافت و زينت

  .شود ناميده مي» اوول« و » اسپرم« كه در اصطلاح امروز   كند، مي

                                                           
  



  ٧٥

بنـابراين  . و قرائب اشاره به سينه و قسـمتهاي جلـو بـدن او اسـت    . صلب اشاره به پشت مرد) 2

مرد است كه از قسمتهاي درون شكم كه در ميان پشت و جلـو قـرار دارد خـارج      منظور نطفة

  .مي شود

ست از رحم زن كه ميان پشت و قسمتهاي جلوي بدن او قـرار گرفتـه   منظور خروج جنين ا) 3

  .است

اند اين آيه اشاره به يك  نكته دقييق علمي است كـه اكتشـافات اخيـر از روي     بعضي گفته) 4

آن پرده برداشته و در عصر نزول قرآن مسلماً از همه پنهـان بـوده، و آن اينكـه نطفـه از بيضـه      

شود، و مطالعات دانشمندان جنين شناسي نشان مي دهد كه اين  مرد و تخمدمان زن گرفته مي

ها قـرار دارد، و تقريبـاً مقابـل     شوند در مجاورت كليه دو در ابتداي امر كه  در جنين ظاهر مي

قـرار گرفتـه،   )  هاي آنهـا  پايين ترين دنده( و قرائب ) پشت( وسط ستون فقران در ميان صلب 

و هـر كـدام در   . آينـد  ضو تدريجاً ازآن محل پايين مـي سپس با گذشت زمان و نمو اين دو ع

زن و مرد اسـت    گيرد، و از آنجا كه پيدايش انسان از تركيب نطفة موضع فعلي خود جاي مي

و محل اصلي ايـن دو در آغـاز در ميـان صـلب وقرائـب قـرار دارد ، قـرآن چنـين تعبيـري را          

شناخته شده نبوده، و علـم جنـين   انتخاب كرده است ، تعبيري كه در آن روز براي هيچ كس 

  .شناسي جديد پرده از روي آن برداشته است



  ٧٦

به تعبيري روشنتر بيضـة  مـرد و تخمـدان مـرد و تخمـدان زن در آغـاز پيـدايش يعنـي در آن         

هنگام كه مرد و زن خود در عالم جنين بودند در پشت آنها قرار داشت تقريباً محـاذي وسـط   

سـاز زن   توان گفت دستگاه نطفه ساز مـرد و دسـتگاه نطفـه    ستون فقرات بود، به طوري كه مي

هرمرد بين صلب و قرائب بودند، ولـي تـدريجاً كتـه خلقـت مـرد و زن درشـكم مـادر كامـل         

آيند، به طوري كه هنگام تولـد بيضـه مـرد بـه       شود از آنجا جدا شده و تدريجاً به پايين مي مي

  .و تخمدان زن در محاورت رحم گيرد خارج از شكم و دركنار آلت تناسلي قرار مي

گويـد آن آب جهنـده از ميـان صـلب و      ولي اشكال مهم اين تفسير اين اسـت كـه قـرآن مـي    

گذرد، در حالي كه طبـق   شود، يعني به هنگام خروج آب از ميان اين دو مي قرائب خارج مي

كـه  اين تفسير در حال خروج آب نطفه چنين نيست، بلكه دسـتگاه نطفـه سـاز در آن مـوقعي     

  .خود در شكم مادر بود ميان صلب قرائب قرار داشت

شـود، و   منظور از اين جمله اينست كه مني در حقيقت از تمام اجزاي بدن انسان گرفته مي) 5

لذا به هنگام خروج توأم با هيجان كلـي بـدن، و بعـد از آن همـراه باسسـتي تمـام بـدن اسـت         

  .باشد نسان ميبنابراين صلب و قرائب اشاره به پشت و تمامروي ا

اسـت كـه در پشـت مـرد     » نخـاع شـوكي  « ترين عامل پيدايش فـي  اند عمده بعضي نيز گفته) 6

وسپس قلب و كبد است كه يكي زير استخوانهاي سينه و ديگري در ميان ايـن دو قـرار دارد،   

  .و همين سبب شده كه  تعبيه مابين صلب و قرائب براي آن انتخاب گردد



  ٧٧

به اين نكته مهـم بـراي حـل مشـكل توجـه داشـت كـه در آيـات فـوق          اما قبل از هرچيز بايد 

نطفه مردصادق است   دربارة) آب جهنده( مرد در ميان است، زيرا تعبير به ؟   تنهاسخن ازنطفة

ايـن آب  « : گويـد  گـردد و مـي   نه زن، و همان است كه ضمير مخرج در آيه بعد به آن باز مي

  ».دجهنده از ميان صلب و قرائب بيرن مي آي

بلكه مناسبترين تعبير همان اسـت  . بنابراين شركت دادن زن در اين بحث قرآني مناسب نيست

كه گفته شود و قرآن به يكي از دو جزء اصلي نطفه كه همان نطفـه مـرد اسـت و بـراي همـه      

باشد، اشاره كرده، و منظور صـلب و قرائـب قسـمت پشـت و پـيش روي انسـان        محسوس مي

  1.شود رد از ميان اين دوخارج مياست، چرا كه آب نطفه م

ترين آياتي كه براي دانسـتن مراحـل تطـور جنـين و همچنـين       ترين واصلي اما يكي از كليدي

  :آيات زير است. توان به آن استناد كرد دميده شدن روح مي

مكـين ثـم خلقنـا النطفـه علقـه       قـرار  ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفـه فـي  

ر فتبـارك  ÷لعلقه مضعه فخلقنها المضعه اعظاماً و كسونا العظام احماً ثم اثناهاه خلقـا آ فخلقنا ا

  2.االله احسن الخالقين

پس آنگاه او را نطفه گردانيده و در جايگاه استوار . و همانا آدمي را از گل خالص آفريديم« 

اسـتخوان  و سـپس    آنگاه نطفه را علقه ، علقه را گوشت پاره و باز آن گوشـت را . قرار داديم
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  ٧٨

در اســتخوانها گوشــت پوشــانديم و پيكــري كامــل كــرديم پــس از آن خلقتــي ديگــر اشــاره  

  .الخالقين االله احسن نموديم، فتبارك

اي كه از چيزي گرفته شده باشد و اسم براي هر چيـزي كـه از چيـزي كشـيده      سلاله، خلاصه

  1.شده و بيرون آورده شود

ان نوع بشر باشـد كـه در نتيجـه شـامل  آدم و همـه ذريـه او       طاهر سياق اين استكه مراد به انس

بشود، و مراد به خلق، خلق ابتدائي است كه در آن آدم را از گل آفريده و آنگاه نسل او را از 

  2.نطفه قرار داد

بنابراين مقصود از انسان فرزندان آدم است و اين كلمه اسم جنس اسـت و شـامل جميـع مـي     

طفه انسان است كه از خاك آدم توليد شده است، زيرا اين نطفـه از  شود، و مقصود از سلاله ن

  3.خاكي توليدشده كه آدم از آن آفريده شده است

توان گفت اگر مراد بـه انسـان فرزنـدان آدم بـود و      شود مي اما در اينكه خود آدم را شامل مي

آدم بود و بس  توان گفت اگر مراد به انسان فرزندان شود مي بس شامل خود آدم را شامل مي

شد، و مراد به خلقت انسان از گل اين بوده كه نطفة  فرزنـدان آدم هـم    و شامل خود آدم نمي
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ثـم خلقنـاه ثـم خلقنـا النطفـه علقـه،       : بالاخره در آغاز گل بـوده بايـد بـه قـول بعضـيها فرمـود      

  1فخلقناالعقه مصنعه

از نطفـه، و نطفـه توليـد     در وجه خلقت انساني از خاك، گفته شده كه هر انساني متولد شـده 

بايد از خون و خون متولد را از اغذيه يا حيوانيه است يانباتيه و حيوانيه منتهي شود به نباتيـه و  

  2نبات توليد شود از خلاصه آب و خاك

به اينكه آن انسان تشـكيل شـده را بـه صـورت نطفـه      « پس از بيان اصل و مبدأ پيدايش انسان 

گيرد تا براي مدتي كه  م جايگاهي است كه نطفه درآن قرار ميچرا كه رح. درهم قرار داديم

  .پرداختته شده است 3»مقرر شده است در آنجا به سير تكاملي خود ادامه دهد

  :اي ديگر به طور كاملتر به كارهاي رحم اشاره كرده است كه عبارتست از در آيه

  4ئي عنده بمقداراثني و ماتعيض الارحام و ماتزداد و كل ش االله يعلم ماتحمل كل

كنند، و همه چيز نـزد او   خدا مي داند كه هر زني چه باز دارد، و رحمها چه كم و زيادها مي« 

  »باندازه است

ــه    ــي در جمل ــده يك ــه ذكرش ــه در آي ــه امريك ــي « س ــل اثن ــل ك ــه  » ماتحم ــي در جمل « و يك

ايـام حمـل    اشاره بـه سـه تـا از كارهـاي رحـم در     » ماتزداد« و يكي در جمله» الارحام ماتعيض
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آنـرا حفـظ    باشد، و بگوئيم اولي اشاره به جنينـي كـه در رحمهـاي زنـان در خـود جـاي داده،      

ريزد، و رحمها آنرا به مصرف غذاي  كنند، و دومي اشاره است به خوني كه در رحمها مي مي

كنـد،   رساند، و سومي اشاره باشد به خون حيضي كه رحم آن را به خـارج دفـع مـي    جنين مي

بينند، و همين معـاني از پـاره    ن نفاس، و ياخوني كه زنان گاهگاهي در ايام حمل ميمانند خو

  .شود اي روايات وارده از امامان اهل بيت عليهم السلام نيز استفاده مي

آن مقـدار وقتـي اسـت كـه     » مـاتعيض الارحـام  « بيشتر مفسرين برآنند كه مراد به دومي يعني 

هـا   اي رحـم  مدت حمل و بارداري نه ماه است، ولـي پـاره   كنند، چون  ها از نه ماه كم مي رحم

فرستند، و نيز بر آنند كه مراد به سـومي يعنـي مـاتزداد آن     فرزند را كمتر از نه ماه به بيرون مي

  .ها از نه ماه زياد كنند مدتي است كه پاره اي رحم

تي اسـت كـه از   مراد به غيض ارحـام آن مقـدار مـد   : اند از بعضي از معرفين نقل شده كه گفته

چـه  )( اقل مدت حمل يعني شش ماه كمتر باشد، كه در حقيقت مقصود انداختن سقط است، 

هائي هستند  آن بچه» قاتزداد« و مراد به ) بچه ايكه كمتر از شش ماهگي بدنيا بيايد سقط است

مـراد بـه غـيض    : از بعضـي ديگـر نقـل شـده كـه     . آينـد  كه بعد از آخرين مدت حمل بدنيا مي

  1.در مدت حمل، و مراد بزياده زيادي در آنست نقصان
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پس از بيان مراحل اوليه و سپس جـاي گـرفتن نطفـة تشـكيل شـده در رحـم بـه بيـان مراحـل          

مختلف تا تشكيل يك انسان كامل پرداخته كه به بيان اين مراحـل از نظـر پزشـكي پـرداختيم     

  :اند كه چنين گفته توانيم بگوييم اند مي اما در بيان آنچه معرفين به آن پرداخته

 4پـس از آن در مرتبـه   . پس آفريديم نطفه از خون بسته و آب مني مباتينت شديد مـي باشـد  

تحويل صفاتي را به صفاتي، ايجاد و خلق ناميده، براي آنكه خداوند سبحان به قـدرت كاملـه   

 .و حكمت شامله، فاني نمايد بعض اعراض آن را  و ايجـاد فرمايـذد بعـض اعـراض ديگـر را     

گوشت را بتـدريج اسـتخوانها، يعنـي      پس ايجاد نموديم آن قطعة: فرمايد مي 5سپس درمرتبه 

اي كـه جامـه    به قدرت كامله آن قطعه گوشت را گردانيديم استخوانها را گوشت مانند برهنـه 

پذيرد از اول مرتبـه كـه نطفـه در رحـم قـرار       روز انجام مي20در او پوشانند و هر مرتبه مدت 

مرتبه ششم رسد كه بر استخوانها گوشت پوشانيده شود، چهار راه تمام گردد روح  گيرد تا به

  1.به امر الهي درآن دميده شود

انـد كـه هرگـاه خلقـت اعضـا در       بدانكه طبيبـان گفتـه  : در جايي ديگر چنين گفته شده است 

مدتي حاصل شود چون مثل آن بـوي مضـاف شـده خلقـت اعضـاي وي تمـام شـود و چـون         

موع با وي مضاف شود جنين از رحم منفصل شده مثلاً اگـر درسـي روز اعضـا    ضعف آن مج

روز ديگـر بگـذرد از رحـم     120روز ببشـود اعضـا كامـل گـردد چـون       60پديد آيـد  چـون   
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و اين كمتـرين ايـام حمـل اسـت و     . روز بود و آن ششماه بود 180منفصل شده و مجموع آن 

روز ديگر بگذرد جنـين   180ام شود و چون روز تم 90روز متولد شود در  45اگر اعضاي او 

قسم است يا همـه روحـاني باشـد     3ماه باشد و بدانكه اقسام مخلوقات بر  9منفصل شود و آن 

انـد   اند ملائكه يا همه جسماني باشند يا مركب باشند از جسماني و روحاني، آنكه روح محض

  .صانمبرا از صفات شهوت و غضب و نق. اند علوي و قدسي همه نوراني

اند  حيوانات و نباتات و معادنند و چون اين هر دو قسم در وجود آمـد   و آنانكه همه جسماني

قسم سوم ماندو آن چيزي است كه مركب باشد هم از جسماني و هم از روحاني، جججدوي 

) 4علقـه  ) 3نطفـه  ) 2سـلاله  (  1از عالم خلق ، و روح وي از عالم امر، و او را شش مرتبـه داد  

كه ثم انشـاراه خلـق آخـر     7لحم و اين هر شش تعلق به جسد دارد و مرتبه ) 6عظام ) 5مقنعه 

  1.است كه اين اشارت به روح دارد

روز تمـام   20چون . شود باشد بيست روز و در آن مدت بتدريج علقه مي نطفه در رحم زن مي

 20ز آن مقنعـه را  بـا . روز ديگر آن علقه را بتدريج مقنعه گرداند 20شود علقه شده باشد، باز 

روز ديگــر آن اســتخوانها را گوشــت  20روز ديگــر بتــدريج اســتخوانها در او پديــد آرد بــاز 
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روز ديگر بگذرد و چهار ماه تمـام   20آنكه چون . بپوشاند چون برهنه اي راكه جامه پوشانند

  1.شود حيات دراو آفرينند

افتـد،   از قاعـدگي اتفـاق مـي    هفته بعـد  2همانطور نيز گفته شد تخمك گذاري درزن معمولاً 

شود با اسپرم لقاح انجام مي شود، يعني با  رحم مي  شود وارد لولة تخمك از تخمدان آزاد مي

  .نطفه مرد لقاح انجام مي شود

چنـد سـلولي     كنـد و در مرحلـة   شود، سلول تخم شروع به تقسيم مي درسلول تخم تشكيل مي

اما نطفه در زبان قرآن و شايد . كند نه گزيني ميشود و رد قرار مكين يا رحم لا وارد رحم مي

نطفـه بـه سـلول تخمـي     . كنيم متفاوت اسـت  در اين آيه با آنچه كه ما در زبان فارسي بيان مي

كند ، در حالي كه نطفه در زبان فارسـي بـه تخمـك     شودكه در رحم لانه گزيني مي گفته مي

چـون كلمـه نطفـه    . ي نيز داشته باشدشايد در آيات ديگر معناي ديگر. شود واسپرم اطلاق مي

   2.بار در قرآن تكرار شده است 11

از هفتـه  . يونيـك  اند، مرحله پـره آلبـر   در پزشكي دوران حاملگي را به سه مرحله تقسيم كرده

صفر تهاهفته دوم، كه شايد اين همان مرحله علقه باشـد، هفتـه دوم تـا هفتـه هشـت حـاملگي       

و هشـت كـه مرحلـه     همان مرحله  ؟ باشد و هفته هشت تـا سـي  آمبريوني كه احتمالاً   يامرحلة

  .جنبشي يا فيتوس است
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شود كه ؟ بمعنـاي يـك    طبق آياتي كه آورده شد، ابتدا علقه است، سپس علقه به ؟ تبديل مي

  .شود شكلي بيان مي بي  شكل يا يك گوشت جويده يا لقمه جوينده يك تودة بي  تودة

يل بشودكه سير تكاملي استخوان چنين اسـت كـه اولـين نقطـه     بعد از مفنعه بايد استخوان تشك

در جنينهـاي  . افتـد  استخوان سازي در استخوان ترقوه درهفته شش زندگي جنينـي اتفـاق مـي   

  .كند مونث استخوان سازي هم زودتر شروع مي شود و هم زودتر خاتمه پيدا مي

ين مرتـب اسـتخوانهاي جديـد    با افزايش سن جن ـ. كند بعد از آن استخوان سازي ادامه پيدا مي

شود، به طوري كه در هفته يازده زندگي جنيني تقريباً تمام استخوانها بـه جـز يـك     ساخته مي

  .مورد ساخته شده واز اين به بعد استخوانها به رشد خودش ادامه مي دهد

در هفته زندگي جنيني بعد از ايـن كـه حتـي آخـرين نقطـه اسـتخواني يعنـي اسـتخوان پاشـنه          

شود، درهفته هجده زندگي جنيني، تمام مراكز استخوان سـازي توسـط عضـلات     ه ميپاساخت

  1.شود پوشيده مي

در تأئيد اين مطالب ذكر شده رواياتي هم وجود دارد كه درآنها نيز مراحل تشـكيل جنـين را   

جنـين در هـر مرحلـه،      چنين  بيان كرده است كه البتـه در بيشـتر  روايـات بـدنبال مقـدار ديـة      

توان  به روايات زيـر   ن سير تكاملي آنرا نيز از روايات استنباط كرد از جمله روايات ميتوا مي
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اشاره كرد كه البته در اين باب روايات بسيار زياد است اما ما بـه ذكـر چنـدي از آنهـا  اكتفـا      

  .كنيم چرا كه تشابه فراواني هم در تمامي آنها وجود دارد مي

الرجل يضرب المرآه فتطرح نطفه، فقـال عليـه    عن) ع(عفر سألت ابا ج: بن مسلم قال من محمد

قيضـربها  فتطـرح   : عشرون دينارا، فقلت، يضربها فتطرح العلقه، فقال عليه اربعون دينارا، فقلت

علـي الديـه   : عليه ستون دينارا فقلت  ميضربها فتطرحه و قدصارله عظـم، فقـال   : المضعه، فقال

فماصفه النطقه التي تعرف بها فقال النطفـه تكـون   : نقلست) ع (المؤمنين و بهذا قضي امير كامله،

الرحم از اصارت فيه اربعـين يومـا، ثـم تصـير الـي علقـه        بيضاء مثل النخامه الغليظه فتمكث في

فلصفه خلقه العقله التي تعرف بها فقال هي علقه كعله الدم المحجمه الجاهده تمكت في : قلت

فماصـفه المضـعه و خلقتهـا    : ن يوماً ثم تصير مضن فقلفـت النطفه اربعي الرحم بعد تحويلها عين

: هي مضعه لهم حمراء فيها عروق حضرمشبكه ثم تصير الي عظـم، قلـت  : التي تعرف بها فقال 

له السـمع و البصـر و رتبـت جوارحـه، فـاذا       فها صفه خلقه اذاكان عظما فقال اذاكان عظما شق

  .كان كذالك فان فيه الديه كامله

مردي   سوآل كردم درباره) ع(از امام محمدباقر : لم روايت شده كه مي گويداز محمد بن مس

بر اوست :  اي كه درشكمش داشت بيفتد امام فرمود كه زني را زده و باعث شده بود كه نطفه

بـر اوسـت كـه    : اگر باعث شده باشد كته علقه بيفتد چي؟ فرمـود « گفتم. دينار بپردازد 20كه 

گفـتم  . دينـار بـده   60بايـد  : اگر باعث از بين رفتن ؟ شود چه؟ فرمود :گفتم. دينار بپردازد 40
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بايـد ديـه   : اگر ضربه بزند و باعث از بين رفتن جنين كه اسـتخوان بـر او روئيـده چـه ؟ فرمـود     

  .كامل بپردازد و با همين شكل امير المومنين نيز قضاوت كرده است

فرمـود نطفـه سـفيد رنـگ اسـت       ضفتي كه نطفه با آن شناخته مي شود چيست؟: پس پرسيدم

وصـفي كـه   : پرسد شود راوي مي مانندخلط غليظ سينه، چهل روز كه در رحم بماند، علقه مي

شود چيست؟ علقه مانند خون غليظ بسـته اي اسـت كـه پـس از تبـديل       علقه با آن شناخته مي

ناخته گويد گفتم وصـف ؟ كـه بـا آن ش ـ    مي. شود يافتن از نطفه، چهل روز ديگر بماند، ؟ مي

گوشت سرخ رنگي است كه درآن رنگهاي سبز وجودمشبكي دارد و : ميشود چيست؟ فرمود

: شـود، چـه وضـعي دارد؟ فرمـود     گفتم وقتي استخوان مي: شود، مي گويد سپس استخوان مي

رويـد و هنگـامي كتـه     شكند و اعضـاي آن مـي   شود، گوش و چشم آن مي وقتي استخوان مي

  1.ل واجب استشود براي آن ديه كام چنين مي

النطفه مافيهـا   عن) ع(سألت العبدالصالح : حرير القمي قال ابي عن: فرمايد در روايت ديگري مي

انـه نحلـق   : الارحـام نقـال   المخلقه و مايسـقر فـي   و ما في/ الم؟ العلقه؟ و ما في الديه؟ و مافي من

بعـين يومـاً ثـم مضـفنه     مخابطن امه خلقاً من بعد خلق يكون نطفه اربعين يوماً ثم تكون علقه ار

المصـنعه ثمـانون دينـارا ،     العلقه ستون دينارا، و فـي  النطفه اربعون دينارا، و في اربعين يوماً، نفي
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  ٨٧

ر مبـارك االله  ÷خلقـا آ » ثـم انشـانا  « االله عـزو جـل،     فازا اكستي العظام لحافقيه مائه دينـار، قـال  

  1.ني فقيها ديتهاكان ذكراً فقيه الديه و ان كانت اث احسن الخالفين ، فان

از               پرسـيدم كـه ديـه نطفـه چقـدر      : گويـد  از ابي حرير قمي روايت شده است كه مي

  يابد؟  است؟ ديه علقه؟ ديه مضننه؟ همچنين ديه مخلقه و آنچه كه در رحم استقرار مي

طفـه  امـا ن . شـود  همانا جنين در شكم مادر از خلقي به خلق ديگر تبـديل  مـي  : پس امام فرمود

سـپس مصـننه   . باشـد  روز مـي  40شـود كـه علقـه     سپس تبديل به علقه مي. باشد بيست روز مي

دينار  80دينار و براي ؟  60دينار،  براي علقه  40پس براي نطفه . باشد روز مي 40شود كه  مي

  .دينار است 100آن   كه گوشت بر آن پوشيده شد دية باشد، پس هنگامي ديه مي

پـس اگـر   « پـس تبـارك االله احسـن الخـالقين     . آنرا خلقتي ديگر داديم :فرمايد سپس خدا مي

  .باشد يك زن مي  مذكر باشد براي آن ديه يك مرد و اگر مؤنث باشد براي آن دية

باشد امابا توضيحات كمتر يا  در تمامي روايات نيز مراحلي كه براي جنين ذكر شده چنين مي

باشد اما اصـل   و مبحثي كه مطرح شده متفاوت ميبيشتري كه  بنابه سؤآلاتي كه پرسيده شده 

  .باشد و ترتيب و مراحل نهايتاً يك شكل و مانند هم مي

مهـم و قابـل تـوجهي كـه بـاقي        اما پس از تمامي مبحثهايي كه راجع به مراحل كـرديم نكتـة  

ماند بحث دميده شدن روح كه درقرآن ازآن تعبيه بـه ثـم ؟ خلقانـه آخـر شـده اسـت امـا         مي
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  ٨٨

شود؟ موچـب   ن اين بحث سوالاتي مطرح است از جمله اينكه روح چه زماني دميده  ميپيروا

شود؟ چه تفاوتهايي بين زمانيكه  روح دميده شده يا قبـل از آن وجـود دارد؟    چه تغييراتي مي

اما در ابتـداي امـرلازم   . كه به دنبال اين مباحث سعي در پاسخ گويي به اين سوالات داريم …

  روحاست تعريفي از 

  .از روح بنابه آيات قرآن و تفسيري از آن بيĤوريم تا بهتر بتوانيم آنرا مورد بحث قرار دهيم

  .باشد ي اي كه در باب روح است آيه زير مي آيه كليد

   1الروح من امر ربي و مااوتيتم من العلم الاقليا وب فلونك من الروح قل

ه كه روح به فرمان خداسـت  و شـما   پرسند جواب د از تو از حقيقت روح مي) اي رسول ما( 

  .برديد زيرا آنچه ازعلم داده شده اندك است پي ب حقيقت ان نمي

  :درتفسير چنين آمده است

روح بمعناي مبدأ حيات است كه جاندار بوسـيله آن قـادر بـر احسـاس و حركـت ارادي مـي       

من امر ربـي و  الروح  قل: خداي سبحان در روشن كردن حقيقت روح اين را نيز فرموده.  شود

كند همچنانكه ايـن كلمـه در سـاير     اين است كه حقيقت جنس را معا مي) من( طاهر از كلمه 

تنـزل  )  15مـومن  ) ( يلـق الـروح مـن امـره    ( آيات وارده در اين بـاب بيانيـه اسـت ماننـد آيـه      
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  ٨٩

فهيمـا   الملائكه تا الروح من امره وآيه اوحيناليك روحأ من امرنا و آيه تنزل الملائكه و الروح

  .فهماند كه روح از جنس و سنخ امر است اينها كلمه من مي باذن ربهم من كل امر كه درهمة

كه همان كلمه ايجاد است كه عبـارت از خـود ايجـاد اسـت و     ) كن( امر و عبادست از كلمه 

ايجاد هم عبارتست از وجود هر چيزي كـه نـه از هـر جهـت بلكـه وجـود هـر چيـز از جهـت          

  .تعالي و اينكه وجودش قائم به ذات است، اين معناي امر خداستاستنادش به خداي 

امر عبارتست از وجود هر موجود از اين نقطه نظر كه تنها مستند  به خداي تعالي است و خلق 

عبارتست از وجود همان موجود از جهت اينكه  مستند به خداي تعالي است ـ وساطت علل و  

اوست و كلمه ايجاد او همان نعل مخصوص به اوسـت  امر خدا عبارت از كلمه ايجاد ) اسباب

بدون اينكه اسباب  كوني و مادي درآن دخالت داشته و با تأثيرات تـدريجي خـود درآن اثـر    

مادي وظرف زمان است و روح بـه حسـب وجـودش از     اين همان وجود مأفوق نشئة. بگذارند

  1.امر و ملكوت  همين باب است يعني از نسخة

افت تعريف از روح اين مسـئله مطـرح اسـت كـه  جنـين آن هنگـام بـه انسـان         اما به دنبال دري

  . تبديل مي شود كه  خداوند خلقتي ديگر را عارض كند
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  ٩٠

كنـد و او را مناسـب نـام و     خلقتي كه او را به موجودي متمايز از ديگـر حيوانـات تبـديل مـي    

چه ) آخر خلقا( مرحله سازد، اما اين سوال مطرح است كه اين موجود در اين  عنوان انسان مي

  كند؟ چيز سبك مي

نشأء بطـوري كـه اغلـب    (   در تفسيري چنين آمده است ذيل آيه ثم اثناها خلق آخر كه كلمة

همچنانكـه نشـاء و ؟ بمعنـاي احـداث و تربيـت      . گويد بمعناي ايجاد چيزي وتربيت آنست مي

ه سـياق را از  گوينـد، ناشـي در ايـن جمل ـ    چيزي است و از همين جهت بـه جـوان نـورس مـي    

ثم اثناها خلق آخر، با اينكه ممكن بود بفرمايد ثم خلقنـاه  : خلقت به انشاء تغيير داده و فرموده

و اين به خاطر آنست كه دلالت كند بـر اينكـه آنچـه بوجـودآوريم چيـز ديگـري و حقيقـت        

و مثلاً علقه هر چند ازنظـر اوصـاف و خـواص    : ديگري است غير از آنچه در مراحل قبلي بود

رنگ و طعم و شكل و امثال آن بالنطفه فرق دارد الا اينكه  اوصافي كه نطفه داشت از دسـت  

داد و اوصافي همجنس آنرا به خودگرفت خلاصـه اگـر عـين اوصـاف نطفـه درعلقـه نيسـت         

باشد و هر دو از يك جنسند به نـام   ليكن در همجنس آن هست؟ مثلاً اگر سفيد نبود قرمز مي

اخير به آن داده و آن را انسان كـرده كـه نـه عـين       ي كه خدا در مرحلةرنگ به خلاف اوصاف

آن اوصاف در مراحل قبلي بودند و نه همجنس آن، مـثلا د ر؟ اخيـر،  اورا صـاحب حيـات و     

  كـه نسـخة  ) كنيم به من كه ما از آن تعبير مي( آري به او جوهره ذاتي داد . قدرت و علم كرد

وعلقه و ؟ و عظام پوشـيده بـه نجـم نبـوده همانگونـه در آن       آن در مراحل قبلي يعني در نطفه



  ٩١

ده كـه  ‚مراحل، اوصاف علم و قدرت و حيات نبـوده پـس در مرحلـه اخيـر چيـزي بوجـود آ      

  .اي نداشت كاملاً مسوق عدم بود يعني هيچ سابقه

به انسان در آن حالي كه استخوانهايي از گوشـت  . آيد كه از سياق برمي ضمير د ر؟ به طوري 

  . گردد، چون او بود كه در مرحله اخير خلقتي ديگر پيدا كرد د برميبو

سپس موجودي زنده و عالم و قـادر شـد پـس    . اي مرده و جاهل و عاجز بود يعني صرف ماده

سپس چيزي شد كه در ذات وصـفات و خـواص   . ماده بود و صفات و خواص ماده را داشت

  .باشد مغاير ؟ نقش مي

شـود گفـت آنـرا بـه ايـن مرحلـه        ست و همان ماده اسـت پـس مـي   و در عين حال اين همان ا

چون نه در ذات با آن شركت دارد و نه در صـفات  . درآوريم و درعين حال هم غير آن است

و تنها با آن نوعي اتحاد و تعلق دارد تا آن را در راه رسيدن به مقاصدش به كـار گيـرد ماننـد    

نظير قلم بـراي  . كند مقاصدش استعمال ميو در انجام . آلتي كه  در دست صاحب آلت است

نويسنده پس تن آدمي هم آلتي است براي جان آدمي و اين همان حقيقتي است كه از آيه  و 

قالو اذا ضللنافي الارض  انا لفي خلق جديد هم بلقاء ربهم كافرون قل يقوناكم ملك المـوت  

  .الذي و كل بكم هم استفاه مي شود

گيرنـد آن انسـان اسـت، و آنچـه در قبـر متلاشـي        گ او را مـي پس آنكه ملائكه در حين مـر 

مورد بحـث چنـد گونـه حـرف       پوسد، آن بدن انسان است نه خود انسان در آية شود و مي مي



  ٩٢

عطف به كار برده شده چند جا با ثم عطف شده و چند جا با فـاء بعضـي از معـرفين در وجـه     

  .اند آن گفته

بـا معطـوف عليـه مغـايرت دارد ماندسـه جملـه        مواردي كه باثم عطف شـده معطـوف كـاملاً   

عطـف شـده آن    جهلنانطفه ، و ثم خلقنا النطفه علقه، و ثم اثنا خلق آخر و مواردي كـه بـا فـاء   

مغايرت را ندارد مانند سه جمله فخلقا العقه مصـتنه و فكنـو العظـام لحمـا فتبـارك االله احسـن       

  1.الخالفين 

اين مرتبه است  7مرتبه « ديگر چنين وجود دارد كه درثاني اين تفسيري كه بيان شد در جاي 

زيـرا   ر پس آفريديم او را خلقتي ديگر كه مباين است با خلق اول بينونت كلي،÷ثم اثانا خلق ا

آخر بـه    نجس است و به تدريج خداوند حكيم رسانيد او را در مرتبة  اولين مرتبه آب گنديدة

د او را به هيكلي نيكو و هستي زيبا و پوشـانيد بـر او   حيوان ناطق و بينا و گويا و شنوا و درآور

   2لباس رعنا

در باب تفاوتي كته جنين قبل و بعد از دميده شدن روح دراو ايجاد مي شود چنين گفته شـده  

) آيه در بيان مراحل بعدي نطفه اسـت كـه بـه علقـه و مصـننه و غضـروف و اسـتخوان       « است 

  . رويد گوشت مي شود و آنگاه بر روي استخوانها مبدل مي
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  ٩٣

اثناه خلق آخر حاكي از دميده شـدن روح انسـاني دراوسـت تـا آنحـال فقـط روح نبـاتي و         ثم

روح ديگري در وي دميده شـد ، علـي هـذا    » ثم اثناها خلق آخر« روح زندگي داشت ولي با 

انسان، آمـده    فقط دربارة …روح وجود دارد، روح زندگي و روح انساني، تعبير ثم 2درانسان 

  .ست كه با ديده شدن روح مخلوق ديگري غير از مخلوق اول مي شودا

  .اند ؟ عاليقدر نيز آنرا نفح روح گفته

قال اوذاتـت النطفـه اربعـه اشـهر ابعـث االله ايهـا       : در تفسير اين كثير از امير المؤمنين نقل شده  

  نفخخافيه الروح،يعني » ثم اثناها خلقا آخر«ظلمات ثلث فذالك تولد  ملكا فتح فيها الروح في

خداونـد ملكـي   ) ماهگي شـد  4جنين وارد بر ( ماه بر جنين وارد شد  4كه  گويد هنگامي مي« 

ايكـه در آنسـت روح دميـده     گانـه  كند پس به وي درظلمتهـاي سـه   اي بروي مبعوث مي فرشته

 ثم اثناها خلق آخر به معنـاي اينكـه در روح  : گويد  وند است كه مي شود پس اين قول خدا مي

  .دميديم

) ع(در تفسير برهان چندين روايت در اين زمينه آمده است از جمله در روايـت زواره از امـام  

ــود   ــه فرم ــاء  «ك ــاه و البق ــا روح الحي ــان فيه ــادق از    …فينفح ــام ص ــمع از ام ــت مس و در رواي

پـس هنگاميكـه   . فاذا نشيء فيه خلق آخر و هوالروح فهو حنيـذ نفـس  : اميرالمومنين كه فرمود

ي كه همان روح است بر جنـين داده مـي شـود پـس او در ايـن هنگـام داراي نفـس        خلق گير

  .شده است) حيات(



  ٩٤

يا اباشبل اذا بلـغ اربعـه اشـهر فقـد     «: كه فرمود) ع(و در روايت سليمان بن خالد از امام صادق 

  1»…صارت فيه الحياه

دون جنـين را  سپس ما آن جسد و ب ـ«: در جائي ديگر اختلافي به نحوي ديگر بيان كرده سات

كه بوسيله گوشت، پوشانديم خلقت و قيافه ديگري به وي داديم چرا كه قبلاً جسـدي بـدون   

روح بود، و اكنون آن روح كه ما آفريديم در آن بدن دميده شده است، قبلاً بدني بود بـدون  

احساس و حركت، و اكنون به نحوي متحرك است كه مادرش تحـرك اورا در رحـم خـود    

به عبارت ديگر چون اين روح و تحركي كه جديـداً بـه جنـين عطـا شـده      . يداحساس مي نما

غيراز جسد بي روح وي مي باشد و در عين حال فعـلاً آن روح بـه حسـب ظـاهر بـا جسـد او       

  2».اين جنين به اين اعتبار، غير از آن جنين قبلي است: يكي شده لذا مي توان گفت

: درعلم پزشكي و شرعي جنـين گفتنـد كـه    در تطبيق تحولات جنين پس از دميده شدن روح

وقتي قلب جنين شروع به طپش نموده و جنين حركت مـي كنـد از نظـر شـرعي روح در آن     «

  3».دميده شده است

در چند تفسير ديگر جنين را قبل از دميده شدن روح موجودي مـرده ذكـر كـرده انـد كـه بـا       

  :دميده شدن روح زنده مي شود از جمله
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  ٩٥

را آفريدني ديگر در بطن مادر يعني روح دراو دميديم تا زنـده شـد بعـد از    پس بيافريديم او «

  .2»روح در او دميديم تا زنده شد« 1»آنكه مرده بود

  .در رابطه با روح در روايتي چنين آمده است

بروح : ارايت تحوله في بطنها من حال الي حال ابروح كان ذلك ام بغير روح؟ قال: قلت له…«

م المنقوله في اصلاب الرجال و ارحام النساء و لولا انـه كـان فيـه روح غـذاء     غذاء الحياه القدي

الحياه ماتحول من حال بعد حال في الرحم و ماكـان اذن علـي مـن قتلـه ديـه وهـو فـي تلـك         

  .3»الحال

به نظر شما تحولي را كه جنين در رحم مادر از حـالي بـه   : عرض كردم) ع(به حضرت سجاد 

تحـول جنـين بوسـيله روحـي     : وسيله روح است يا غيـر روح؟ فرمـود  حالي سير مي كند، آيا ب

و اگـر جنـين جـز همـان حيـات      . است غير ازآن حيات قديم در اصلاب مردان و ارحام زنـان 

قديم روحي نداشت نمـي توانسـت از حـالي بـه حـال ديگـر منتقـل گـردد، و همچنـين بـراي           

  .كسيكه آن جنين را كشته است و براي واجب نمي گشت
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  ٩٦

ي نباتي اعضا و جوراح كه به حد كمال برسد شايسته مي شود كه روح حيـات ابـد كـه    نيرو«

اراده و روح تعقل است به آن بدمد و تعلق بيابد بـر آن احاطـه و تـدبير نمايـد و تنـزل نيـروي       

  1».روح كه حيات ابد است به عالم ماده و طبع بدين معنا خواهد بود

توان چنين گفت مطابق آنچه كه در روايـت در تفسـير   نهايتاً اينكه مراتب تشكيل نطفه را مي 

  :آمده است

علي بن ابراهيم عليه الرحمه از حضـرت ابـي جعفـر البـاقر     . پس بيافريديم او را مخلوق ديگر«

. روايت كرده كه ثم انشاناه خلقا آخر فهو نفخ الروح فيه يعني ايجاد روح كـرديم در آن ) ع(

كامله خود آدمـي را ازهفـت مرتبـه بـه حـد انسـانيت       حاصل كلام، آنكه حق تعالي به قدرت 

لحم و اين شش تعلق بـه جسـد دارد و   ) 6عظام ) 5مضغه ) 4علقه ) 3نطفه ) 2سلاله ) 1: رساند

ايلاج روح است كه فرموده ثم انشاناه خلقا آخر و لفـظ آخـر اشـار تسـت بـه اينكـه       ) 7مرتبه 

رد باشد يا مغايرت من وجه كم جسم روح مغاير بد نيست يا مغايرت من جميع الوجوه كه مج

  2».لطيف باشد

در جمع بندي بين آيه مورد بحث و آيات ديگري كه پيرامون اين مطلب آمده شده است نيز 

  :مي توان به نتايجي در رابطه با اين مباحث رسيد از جمله
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 بسم االله الرحمن الرحيم، الذي احسن كـل شـي خلقـه و   : در سوره سجده خداوند مي فرمايد«

بداء خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين، ثم سواه و نفخ يفه من روحـه  

  .1و جعل لكم المع و الابصار و الافئره قليلاً ما تشكرون

بـه  ) پسـت (آن خدايي كه هرچيز را به نيكوترين وجه خلق كرد و آدميان را نخست از خاك 

مقـرر  ) و نطفـه بـي حـس   (نوع بشر از آب بيقدر  آنگاه خلقت نژاد. اين حسن و كمال بيافريد

نطفه بـي جـان را نيكـو بياراسـت و از روح خـود در آن بدميـد و شـما را        (سپس آن . گردانيد

بـاز بسـيار   ) با وجود اين همه احسـان (داراي گوش و چشم و قلب و با حس و هوش گردانيد 

  .اندك شكر و سپاسگزاري حق مي كنند

اول علقه و بعد مضغه و بعد استخوان مي سازيم و براستخوان : كهخداوند در آنجا مي فرمايد 

آيا . ثم انشاناه خلقا آخر و در اين مرحله است كه خلقتي ديگر مي كنيم. گوشتي مي پوشانيم

مي توانيم در اين مرحله، اگر بخواهيم اين دو آيه را تطبيق بدهيم، بگـوييم كـه خداونـد مـي     

هرچيزي را به نيكوترين وجـه خلقـت كـرد و آدميـان را      خداوند آن خدائي است كه: فرمايد

نخست از خاك بدين حسن و جمال بيافريد، آنگاه خلقت نژاد و نوع بشر را از آب بي مقدار 

مسـاله  . مقرر گردانيد، سپس آن نطفه بي جان را نيكو بياراسـت و از روح خـود در آن بدميـد   

شـاناه خلقـا آخـر ايجـاد شـده، يعنـي يـك        نفخ فيه من روحه در همين مرحله بعد از اين كه ان
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خلقت ديگر، كه يك شكل جديدي پيدا كرد، يعني از حالت مضغه خارج مـي شـود جنـين،    

استخوان بندي كامل و گوشتي بر آن استخوانها پوشانيده مي شود و يك شكل جديدي پيـدا  

  .مي كند و در اين مرحله است كه روح خداوند در آن دميده مي شود

لســمع و الابصــار و الافئــده و شــما را داراي گــوش وچشــم وحــس و هــوش   و جعــل لكــم ا

، يعنـي در بعـد از آن مرحلـه    24از نظر پزشـكي هـم چنـين اسـت يعنـي در هفتـه       . گردانيديم

قـدرت بينـايي    28استخوان سازي، ابتدا قدرت شنوايي به جنين داده مي شود و بعـد در هفتـه   

چنين نتيجه بگيريم كه مساله چهار ماه بعنـوان زمـان    بنابراين مي توانيم. به جنين داده مي شود

  .و اوج روح يك زمان مناسبي است

  :عده اي از مفسرين از اين آيه تفسير ديگري داشته اند از جمله

ايـن  . آنگاه كه از نظر استخوان بندي و پوشش به مرحله كمال رسيد، در آن نفخ روح كردم«

  .معني از گروهي از مفسرين است

  . ند منظور روئيدن مو و برآمدن دندانها و دارا شدن قوه درك استبرخي گوي

  .1كنيم منظور اينست كه در اين مرحله، نري و مادگي او را مشخص مي: حسن گويد

مساله ديگري كه راجع به بحث و اوج روح وجود دارد كه در نتيجه گيري بسيارموثر خواهد 

  :ين مي خوانيمچنين است كه در داستان خلقت حضرت آدم چن. بود
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  .1فاذا سويته و نفخت فيه من روحي نعقواله ساجدين

  .آن هنگام كه او را آراستم و از روح خويش در او دميدم، سجده كنان در مقابلش افتيد

اين آيه نشان مي دهد كه حضرت آدم حتي پس از آنكه جسمش آراسته شد هنوز شايستگي 

، اما پس از آنكه خداونـد از روح خـويش در او   آن را نيافته بود كه ملائك بر او سجده كنند

. دميد به خليفه و جانشين وي درميان مخلوقات تبديل شد و مورد تكـريم الهـي قـرار گرفـت    

در وي به چنين مقـامي و  ) الهي(همان گونه كه حضرت آدم فقط بعد از دميدهت شدن روح 

وان نفـس محترمـه مـي    تربتي نائل شد، جنين نيز فقط بعد از دميـده شـدن روح اسـت كـه عن ـ    

  .2گيرد

  :توضيحات ديگري كه راجع به روح مي توانداد چنين است كه

روح از اين نظر همانند خالق خود است، كـه گرچـه مـي دانـيم هسـت، امـا از ذات وي هـيچ        

اساساً شايد به دليل وجـود همـين هماننـدي و شـباهت و نيـز شـباهتهاي       . گونه آگاهي نداريم

قل الروح من امر ابي ايـن مسـاله كـه    : بوده است كه خداوند فرمودهديگر، ميان روح و خالق 

  .3خداوند روح را به خود نسبت مي دهد نيز شايد دليل ديگري بر اين مدعاست
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حقيقت وجودي همان روح است كه گرفته مي شود، روح يا نفس، ملاك شخصـيت واقعـي   

اي  گ، روح يا نفس بـه نشـئه  با مر. انسان است و جاودانگي انسان به واسطه جاودانگي آنست

كه از سنخ و جنس روح است، منتقل مي شود و در هنگام مـرگ، آن حقيقـت مـافوق مـادر     

  .بازستانده و تحويل گرفته مي شود

روح مي تواند بدون بدن به زندگي ادامه دهد وحال آنكه بـدن بـدون روح متلاشـي خواهـد     

ت وايـن علاقـه و وابسـتگي بـي انـدازه      شد و ديگر اينكه ارتباط روح و بدن از نوع علاقه اس ـ

  .شديد است ولي مطلق نيست

روح به واسطه مرگ تغيير نمي كند، بلكه قالب مادي و اعضاي ظـاهري بـدن دگرگـون مـي     

لـيكن بـا قالـب درونـي و     (روح پس از مرگ باقي است، لذتها و رنجها را هماننـد دنيـا   . شود

  .1درك مي كند) مثالي

حاتي كه داده شد مي توان چنين نتيجه گرفـت كـه جنـين پـس از     در نهايت و با تمامي توضي

يا بـه تعبيـر   » سواه«و اين امر پس از طي مرحله . آنكه روح در آن دميده شد خلقتي ديگر يابد

  .ديگر پس از آنكه خلق جسم با تمامي اعضايش پايان يافت، صورت مي گيرد
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ن روح را يكسان تصـور كـرد بلكـه از    و بالاخره اينكه نمي توان جنين قبل و بعد از دميده شد

نظر ارزش انساني تغيير كرده و انسانيت وي پس از دميده شدن روح كامل گشـته اسـت چـرا    

  .كه قبل از آن موجودي مرده و فاقد ارزش انساني بوده است

بنابراين نمي توان احكامي را كه براي جنين صادر خواهيم كرد در مورد قبل يا بعد از زمان و 

ح يكسان بدانيم، چه باب تغييراتي كه در هويت يك موجود حاصل مي شود احكـام  اوج رو

  .و دستوراتي كه در مورد آن صادر خواهد شد نيز متفاوت خواهد بود
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